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  علی اصغر جعفریان

بــــــــه 
شيريني 
عــســل

 دفتر زندگي ورق مي‌خورد. تو از دنياي زيباي كودكي پرواز ميك‌ني و روي پله‌هاي ‌غرق در گلزار 

نوجواني مي‌نشيني. حالا پرسش‌هاي رنگارنگ، دلهره‌هاي بي‌دليل، اضطراب‌هاي غريب، عطش بي‌امان 

دانستن، شعله‌هاي آبي انديشه و احساس سبز جوانه‌زدن و شكفتن‌ و ترديدها تو را احاطه ميك‌نند. 

ناگهان متوجه مي‌شــوي به دنيايي عجيب و پيچيده قدم گذاشــته‌اي و سفري شاد و شيرين را 

آغاز كرده‌اي و اين سرآغاز شاد و شيرين روحية جست و جوگري توست. هر چه در مسير مي‌بيني، 

نشانه‌هاي خوبي هستند كه تو را به ساحل امن و آرامش مي‌رسانند. اما با اين شرط كه به بهانه‌هاي 

بي‌حالي و بي‌تحركي از خودت دورشــان نكني، اگر قدرشــان را بداني و از همة آن حال و هوا پلي به 

سوي دنياي روياها و آرزوهايت  بسازي، آن وقت تولدي دوباره خواهي داشت. دوست نوجوان، روزت 

مبارك! نوجواني‌ات به شيريني عسل.

موفقیت تو آرزوی ماست.



از زمانی که علامت‌هاي بلوغ در جسمت ظاهر مي‌شود، كمك‌م وارد دورة نوجواني مي‌شوي. اما به 
همين سادگي‌ها هم نيست. چالش‌هاي زيادي در پيش رو داري. البته به پدر و مادر و اطرافيان تو هم 
بستگي دارد. بسياري از پدر و مادرها هم به طور ناگهانی با بلوغ فرزندشان روبه‌رو می‌شوند. بسیاری 
از آن‌ها هنوز خودشان را آمادۀ کمک به فرزندشان که دارد دورۀ كودكي را پشت سر مي‌گذارد، 
نکرده‌اند. حتي ممكن است يك برادر يا خواهر كوچك‌تر از خودت هم داشته باشي که از تغییرات 
بدنی تو شوکه شود و حتی بعضی وقت‌ها مسخره‌ات کند. گاهی هم از تغيير رفتارهای والدین با تو 

ناراحت شود. 

هنوز ممكن است مثل كودكان فكر كني و مرتب به تو 
بگويند تو ديگر مرد شده‌اي يا تو ديگر خانم شده‌اي. يا 
ديگر تو بزرگ شده‌اي گاهي باورت نمي‌شود بزرگ شدن 
چون   بماني،  كودك  يا  كوچك  نمي‌خواهد  دلت  اما  را. 
بزرگ شدن لذتي دارد كه كمك‌م داري آن را مي‌چشي. 
خريد  براي  را  تو  كمتري  لرز  و  ترس  با  مادرت  وقتي 
پدرت  اينكه  یا  و  مي‌فرستد  آن‌طرف‌تر  خيابان  يك  به 
است  ممکن  نيست،  تو  خوردن  زمين  نگران  بازي‌ها  در 
بخواهد  دلت  هنوز  یا  و  ببری  لذت  آن‌ها  تازۀ  رفتار  از 

همچنان مثل كودكان با تو رفتار كنند.
به طرحِ روبه‌رو نگاه كن!

نوجواني كودكي

پس من از كي نوجوان مي‌شوم؟

ديــــگــــه 
بچه نيستم!

  عليرضا متولي                                           
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درمحل تقاطع اين دو دايره كه كودكي و نوجواني تو را 
به  به هم وصل ميك‌ند، مقداري هم‌پوشاني وجود دارد. 
معنای این است که در مسیر رشد خودت از این منطقه 
كودك  نيست  معلوم  منطقه  این  در  کرد.  خواهی  عبور 
هستي يا نوجوان. اين حالت، هم تو را سر در گم ميك‌ند 

و هم اطرافيانت را.
مطلب  اگر  نميك‌شد.  طول  زياد  دوره  اين  نباش  نگران 
حرف  نوجواني  پل  از  من  باشي،  خوانده  را  قبل  شمارة 
زدم. اين قسمت وسط مثل گذاشتن اولین قدم‌ها بر پل 
است؛ پلي كه هم دلت مي‌خواهد از آن عبور كني و هم 
از آن مي‌ترسي. هنوز اعتماد كافي به محكم بودن اين پل 

نداری. این حالت کاملًا طبیعی است.
گاهي به عقب بر مي‌گردي و از والدينت كمك و پشتيباني 
مي‌خواهي و گاهي به جلو مي‌روي و مي‌خواهي خودت به 

تنهايي از اين پل عبور كني.
از آن سو، پدر و مادرت همچنان مراقب تو هستند. پدر و 
مادرهاي باهوش و كاردان طوري از فرزندانشان مراقبت 
اما تو  ميك‌نند كه فرزند متوجه مراقبت آن‌ها نمي‌شود. 
هم  آن‌ها  باشند.  تو  نگران  كه  بدهي  حق  آن‌ها  به  بايد 
هنوز به آن نقطۀ هم‌پوشانی بين كودكي و نوجواني تو نگاه 
ميك‌نند. آن‌ها هم هنوز باورشان نشده است كه تو داري 
پا روي پل نوجواني مي‌گذاري. چون گاهي كودكانه رفتار 

ميك‌ني و گاهي نوجوانانه.
حالا شايد بپرسي كه من بايد چهك‌ار كنم؟ چهك‌ار كنم كه 

زودتر گام‌هايم را روي اين پل بگذارم و بروم.
پاسخ من اين است: بعضي چيزها دست خودت نيست. 
و اين هم‌پوشاني خود به خود محو خواهد شد. تو بايد با 

صبر و حوصله اين دوره را پشت‌سر بگذاري.

روي اين پل 
گاهي مي‌گويي حواستان به من باشد 
و گاهي مي‌گويي دست از سرم برداريد

ديــــگــــه 
بچه نيستم!
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مرد و مردانه
   نویسنده: مرسده كسروي  تصویرگر: مسعود کشمیری

محمدحسن جعبة بزرگِ بازی »پول-کارت-شهر« را گذاشت روی بقیة اسباب‌بازی‌ها و به 
جلیل گفت:»خب... همینا مونده دیگه.«

من توي فکر بودم شانسی‌ها به کدام‌مان می‌افتد؟ با اینکه جعبة همة شانسی‌ها را خودم پر 
کرده بودم، دلم می‌خواست هیجان کشف اثاث داخل شانسی‌ها مال من باشد. از یویوها چیزی 
نمانده بود. بچه‌های محل همه مشتری یویوهای محمد حسن بودند. مامان می‌گفت، از شماها 
راضی نیستم از این‌ها به مردم بفروشید. منظورش همان بازی پول-کارت-شهر بود که کیی از 
آن بیشتر نمانده بود. محمدحسن ماکت‌ها را از روی  بازي اصل کاری درست کرده بود که بابا 
خرید و مامان دورش انداخت. کارت‌های ماشین و هواپیمای جلیل هم همه فروش‌رفته‌بودند. 
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مانده بود شمشیرهاي پلاستیکی و ماشین کوکی‌ها و چندتا 
از  قبل  محمدحسن  کرد.  پا  آن  و  پا  این  جلیل  شانسی. 
این‌که از هشتی بیرون برود، رو به جلیل کرد و گفت:»نری 

خونه‌ها... بمون تا برم پولا رو بیارم.«
هوا  و  بود  دم  پشتی. غروب  حیاط  رفت سمت  دو  به  و 
صدای  »صفی«  مسجد  منارة  از  می‌شد.  تارکی  داشت 
اما  بود  مانده  پاییز  اول  به  هفته  کی  هنوز  می‌آمد.  اذان 
هوا سرمایی داشت که به تن آدم لرز می‌انداخت. جلیل با 
نوک پا کارتن اسباب‌بازی‌ها را کنار زد و رفت روی سکوی 
کنار دالان نشست. من بیشتر از جلیل پکر بودم، چون دو 
سه تا عروسک کهنه داشتم که فروش نرفته بودند. دختر 
آقای همراز کیی‌شان را از من خریده بود، اما تا برد بقالی 

پدرش و نشانش داد، آورد و گفت پولش را پس بدهم.
نقشه کشیده بودم با سهم پول‌هایم از فروش اسباب‌بازی‌ها، 

دو سه تا دفتر جلد نوری، کی جعبه مداد رنگی بیست و 
و  ماشین حساب شکل،  پا‌ککن  چهاررنگي خارجی، کی 
کی جفت گوشوارة صدف صورتی که تمام تابستان پشت 
ویترین دکان خرازی دلم را برده بود، بخرم.  تو فکربودم 
اگر محمدحسن سر سهم پولم جرزنی کند چه؟ مثل آن 
دفعه که از حسن شربتی کی پارچ یخ‌دربهشت خریدم و 
تا بروم عطیه را صدا کنم و برگردم، همه را خورده بود. یا 
آن روزی که من همة گوشت آبگوشت را سرِ دیگ تنهایی 
خوردم، تا فهمید چنان کولی‌بازی درآورد که مامان دعوام 
کرد و سه روز هم باهام قهر بود. فکر کردم چه‌قدر بد شد 
که محمدحسن برادربزرگه است. اگر من فقط کی سال، 
می‌کردم.  حالی‌اش  بودم،  بزرگ‌تر  ناقابل  سالِ  کی  فقط 
درست  جلیل  زدم.  را  خانه  چراغ سردرِ  پله‌ها  سر  رفتم 
نشسته بود زیر نور چراغ. رنگش بفهمی نفهمی پریده بود. 
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گفتم:»نکنه داری سرما می‌خوری؟ برم برات ژاکتی چیزی 
بیارم؟«

جلیل سر را به چپ و راست گرداند که یعنی مثلًا نه. خانة 
جلیل دوتا کوچه آن‌طرف‌تر از خانة ما بود. وسط‌های سال 
با محمدحسن هم‌کلاسی شد.  و  ما  آمدند محل  که  بود 
همیشه جلیل بود که به خانة ما می‌آمد. مامان همیشه به 
ماها می‌گفت:» تا می‌توانید کمتر خانة دوست و رفیق برید. 

بگید اونا بیان خانة شما.« 
گفتم:» اون ماشین آبیه که پلاستیکش پاره ست...«

-خب؟
-خرابه، هرچی بکشیش عقب و ولش کنی راه نمیره.

ببیند  نشد  هم  بلند  جایش  از  حتی  نداد.  جواب  جلیل 
و  بابا  اما  برخورد،  بهم  نفهمی  بفهمی  من  ماشین؟  کدام 
که  همین  داشتند.  دوست  را  جلیل  اخلاق  همین  مامان 
همیشه ساکت بود. جلیل و محمدحسن امتحان‌ها را که 
من  کنند.  کاسبی  تابستان  نفری  دو  کردند  دادند، شرط 
به محمدحسن گفتم:»اگه منم شرکی کنین، پیش مامان 

هواتون رو نگه می‌دارم.«
کاسبی‌شان  شرکی  هم  من  نگفت،  چیزی  جلیل  چون  و 
شدم. محمدحسن روی مقوا ماکت خانه‌ها و خیابان‌ها و 
آدم‌ها و تاس‌های پول-کارت-شهر را نقاشی می‌کرد. من 
چسب  و  شماره  و  می‌کردم  رنگ  می‌بریدم،  را  دورشان 
محمدحسن  از  را  سوراخ  پونگ  پینگ  توپ‌های  می‌زدم. 
می‌گرفتم و با شن پر می‌کردم و پشت کارت‌های جلیل، 
مشخصات ماشین‌ها و هواپیماهایی  را که نقاشی کرده بود، 
می‌نوشتم. بین کارت ماشین‌ها لامبورگینی و بین هواپیماها 
بوئینگ 747 را از همه بیشتر دوست داشتم. اما نمی‌دانم 
چه‌طوری همیشه موقع بازی می‌افتادند به محمدحسن و او 
امتیازهای بالا می‌گرفت و می‌برد. من بودم که خطر قایم 
کردنشان را به جان می‌خریدم تا وقتی زوالة ظهر مامان 
خوابید سرکوچه به پسرها برسانم. حالا اختیار همه چیز با 
محمدحسن بود. لابد جلیل هم از همین‌جور فکرها کلافه 
شده بود که مدام با نوک کفش لبة سنگ‌های سنگفرش 

حیاط را خزه‌ کن می‌کرد. 
لابد  برگشت.  پشتی  حیاط  دالان  از  دو  به  محمدحسن 
پول‌ها را در اتاق انباری قایم کرده بود. اشاره زد که دوباره 
برویم داخل هشتی. کارتن اسباب‌بازی‌ها را گذاشت وسط 

و خواست برویم دو طرفش بایستیم. بعد پاکت مچاله‌ای 
از یقة زیرپوشش درآورد. در کارتن را بست و پاکت را 
بودند.  گلوله  گلوله  همه  اسکناس‌ها  رویش.  کرد  سرازیر 
سکه‌ها هم قاطی پاطی هم بودند. معلوم بود محمدحسن 
پول‌ها را اصلًا نشمرده بود. گفت:»خب... پولا همش همینه.« 
بعد کی تکه کاغذ از جیب شلوارش بیرون کشید:»هرچی 

از اول داشتیم و نوشته‌ا‌م. ایناهاش... اینه.«
شده  گفت:»دیرم  جلیل  پول‌ها.  کنار  گذاشت  را  کاغذ  و 

خیلی محمدحسن.«
محمدحسن گفت:»از اسباب بازیا هرچی می‌خوای بردار، 

شمشیرا مال من، بقیه‌ام مال مهتاب.«
یعنی چه جلیل هرچه می‌خواهد بردارد؟ من حسابی پکر 

شدم. جلیل گفت:»چیزی نمی‌خوام.«
محمدحسن گفت:»پس از پولا سهم مهتاب رو بده و بقیه 

مال تو.«
جلیل چند قدم به سمت در رفت. محمدحسن راهش را 

بست:»گفتم همش مال تو.«
جلیل خودش را کنار کشید. محمدحسن دوباره راهش را 

بست:»تا همه رو برنداری، نمی‌شه بری.«
من گفتم:»شمردین پولا رو یا نه؟«

برم  بذار  خدا  رو  زد:»تو  کنار  آرام  را  محمدحسن  جلیل 
دیگه، دیرم شده.«

محمدحسن برُاق شد به جلیل:»نه. نمی‌ذارم بری. اول باید 
همش رو برداری.«

من گفتم:»مامان اینا الان دیگه میان آ...«
را جمع  پول‌ها  را عقب کشید. محمدحسن  جلیل سرش 
کرد و به زور ریخت داخل جیب جلیل. جلیل بلافاصله 
پول‌ها را بیرون آورد و ریخت روی سکو و خودش را به 
را  پیراهنش  یقة  از پشت  و  پرید  در رساند. محمدحسن 
گرفت و کشید. یقه جر خورد و جلیل به عقب سکندری 

رفت:»دیوانه‌ای مگه تو؟ گفتم نمی‌خوام... «
محمدحسن با پا کارتن را وارونه کرد. کی شمشیر پلاستیکی 
کشید بیرون و به حالت حمله جلوی جلیل گارد گرفت. 
جلیل هم شمشیر برداشت. شک نداشتم محمدحسن کتک 
و  بود  بلندتر  از جلیل می‌خورد. جلیل هم قدش  مفصلی 
هم هیکلش درشت‌تر. اما اولین ضربه را محمدحسن زد. 
جلیل فقط دفاع کرد. دوباره محمدحسن گارد گرفت و مثل 
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رفت  تیز شمشیر صاف  نوک  با  شمشیربازهای حرفه‌ای 
سمت جلیل که خورد به شکمش. جلیل آخش را خورد و 
با پشت شمشیر زد به کتف محمدحسن. با اینکه آن‌همه از 
دست محمدحسن شکار بودم، اما نمی‌دانم چرا دلم سوخت. 
بعد محمدحسن شمشیر را انداخت و حمله کرد به جلیل. 
جلیل دوید سمت در. محمدحسن لبة پیرهنش را کشید و 
تمام دکمه‌های پیرهن از سر تا ته تق تق تق از جا پریدند. 
من دیگر بیشتر نماندم تا دعوایشان را تماشا کنم. معلوم 
هم نبود مامان و بابا کی برسند؟ پسرها انگار زده بود به 
سرشان. به دو رفتم سمت خانة جلیل تا پدر و مادرش را 
خبر کنم. خانه را بلد بودم. هر روز سر راه مدرسه جلوی 
خانه‌شان منتظر من و محمدحسن می‌ماند. تا رسیدم زنگ 
را فشار دادم. خانمی پیر در را باز کرد. معطل نکردم نفسم 
بالا بیاید، گفتم:»به مامان جلیل می‌گین بیاد خونة ما؟«خانم 

پیر با مهربانی گفت:»شما کی هستی دخترجان؟«
-خواهر محمدحسن، دوست جلیل.

و بلافاصله گفتم:»تو رو خدا به مامانش بگین بیاد خونة ما. 
الان همدیگه رو می‌کشن.«

خانم پیر لنگان لنگان رفت و زود چادر به سر برگشت:
»بریم دخترجان. بریم...«

پرسیدم:»شما مادربزرگ جلیل هستین؟«
خانم پیر میان خس خس و هین و هینی که معلوم می‌کرد 

تندتند راه رفتن چه‌قدر سختش است، گفت:
»نه، دایه‌ش هستم. مادر نداره جلیل جان من که.«

من انگار کیهو خشک شدم. یعنی چه که مادر ندارد جلیل؟ 
قبل از اینکه چیزی بپرسم دایه خانم گفت:»نه مادر، نه پدر. 

من بزرگش کرده‌ا‌م. هم اون رو هم برادراش‌ رو.«
انگار دنیا دور سرم چرخید. زمزمه کردم:»آخه چرا؟ چی 

شدن مگه؟«
دایه خانم پایش را از روی لولة بخار اتوشویی وحیدآقا بلند 
کرد و یكدفعه دستم را چنگ زد که نیفتد. بعد گفت:»کاش 

من جاشان مرده بودم. داشتن می‌رفتن تهران عروسی...« 
-تصادف کردن یعنی؟

دایه خانم آه بلندی کشید:»آهان دیگه مادر. نمی‌دانم آقا 
خواب بود پشت فرمان یا چی؟ سر کوه ماشینشان پرت 

شد ته دره. جلیل جان من هنوز طفل بود که یتیم شد.
نمی‌دانستم باید از دست محمدحسن عصبانی باشم یا به 

وجودش افتخار کنم؟ پس بگو چرا می‌خواست همة پول‌ها 
را بدهد به جلیل. 

و  بابا  بودند.  جمع  حیاط  در  همه  رسیدیم،  که  خانه  به 
سمت  می‌رفت  داشت  دعوا  بی‌خیال  که  عطیه  و  مامان 
خانه. محمدرضا نبود. طبق معمول درس می‌خواند. جلیل و 
محمدحسن با صورت‌های سرخ و لباس پاره نشسته بودند 
روی سکوها و بابا نصیحتشان می‌کرد. دایه خانم که رسید 
همه به احترامش جلو رفتند و احوال‌پرسی کردند. جلیل 
جلوی باز پیرهنش را دودستی محکم نگه داشت و رفت 
جلو سرش را روی شانة دایه خانم گذاشت. مامان به دایه 
خانم تعارف کرد. محمدحسن بلند شد و جلیل را بغل کرد. 

بابا گفت:»حالا دست بدهید، مرد و مردانه.«
 بعد پول‌ها را برداشت و همه را داد به من. شمشیرها را 
داد به پسرها و بقیة اسباب‌بازی‌ها را برد بگذارد جایی برای 

تابستان سال بعد. 

 بچه‌هاي كشتي رافائل
در ايــن كتاب  مي‌خوانيم، محمد، در دوران حملة عراق به ايران به همراه 
خانواده‌اش در بوشــهر زندگــي مي‌كند. آرزوي او و دوســتانش رفتن به 
كشــتي رافائل و ديدن آن از نزديك اســت. براي رســيدن به اين آرزو، 
محمد و دوســتانش درگير اتفاق‌هاي فراوان و ســرانجام شاهد نيمه غرق 

شدن رافائل در دريا مي‌شوند.
اين كتاب در بخش نوجوان در جشــنوارة كتاب سال شهيد حبيب غني‌پور 

در سال قبل، به عنوان »كتاب سال« برگزيده شد. 
 نويسنده: محمدرضا مرزوقي

 ناشر: انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 تلفن: 021-88964115

 سال چاپ: 1393

حتماً بخوانیم
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  مجيد عميق                                           پیام‌رسان‌های بدن

دستگاه غدد درون‌ريز
دو دستگاه در بدن همة فعاليت‌هايي را كه درون بدن شما روي مي‌دهند، نظارت مي‌كنند. 
يكي از آن‌ها دستگاه عصبي و ديگري دستگاه غدد درون‌ريز است. دستگاه غدد درون ريز 
يا دستگاه هورموني پيام رسان‌هاي شيميايي بدن هستند كه پس از آزاد شدن وارد جريان 
خون مي‌شوند و سلول‌هاي هدف و بافت‌هاي خاصي را تحت تأثير قرار مي‌دهند و به طور كلي 

در تنظيم و عملكرد فعاليت اندام‌هاي بدن نقش مهمي ايفا مي‌كنند.
غده‌هاي هيپوفيز و هيپوتالاموس، تيروئيد، لوزالمعده)پانكراس(، تيموس، صنوبري، فوق 

كليوي و جنسي از جمله غده‌هاي درون‌ريز به شمار مي‌آيند.

دچار بيماري ديابت مي‌شود.ميزان كافي ترشح نشود، شخص است. اگر در بدن فردي انسولين به ميك‌ند كه تنظيم كنندة قند خون هورموني به نام انسولين ترشح لوزالمعده يا پانكراس غدة 

غدد 

فوق كليوي 

در بالاي كليه‌ها قرار دارند و هورمون‌‌هايي 

را توليد ميك‌نند كه سوخت و ساز سلول‌ها و 

همچنين ميزان املاح و نمك مايعات بدن را تنظيم  

ميك‌نند. همچنين  هورمون آدرنالين كه از اين غده‌ها 

ترشح مي‌شود، سبب افزايش مقدار گلوكزي مي‌شود 

كه بايد به ماهيچه‌ها برسد تا بدن ما در مواقع 

ترس  و نگراني خيلي سريع واكنش نشان 

دهد.

غدة 
تيموس هورموني ترشح 

بيشتري براي شناسايي ميكروب‌هاي دارند، به كمك هورمون تيموس توانايي كه وظيفة مقابله كردن با ميكروب‌ها را ايمني بدن ضروري است و لنفوسيت‌ها ميك‌ند كه براي افزايش دستگاه 
متجاوز پيدا ميك‌نند.

فوق كليوي

غدةصنوبري 
كمتر مانع از خوابيدن خواب‌آلودگي و در روز با ترشح در شب ميزان بالاي ملاتونين سبب ساعت دروني بدن را تنظيم ميك‌ند. مقدار متغيري هورمون ملاتونين از طريق آزادسازي 

مي‌شود.

غدة 

تيروئيد كه پروانه‌اي شكل 

است و جلوي گردن قرار دارد، نقش 

مهمي در تأمين سلامت بدن ايفا ميك‌ند. كمك‌اري 

يا پر كاري اين غده مشكلات متعددي براي انسان 

به وجود مي‌آورد. ناتواني در تحمل سرما، تنگي نفس، 

اضافه‌وزن، اختلالات در خلق و خو، كند شدن تكلم، و 

كاهش ضربان قلب از عوامل كمك‌اري و افزايش سوخت 

و ساز بدن، افزايش ضربان قلب، كاهش وزن، تعريق 

و عصبانيت از نشانه‌هاي پركاري غدة تيروئيد 

هستند. تيروكسين و تريدوترونين از جمله 

هورمون‌هاي غدة تيروئيد هستند.

تيروئيد

صنوبري

تيموس

پانكراس
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  مجيد عميق                                           

----- بـــــــلــــــو غ -----
بلوغ مرحله‌اي از رشد انسان است؛ دورة گذار از كودكي  و

رسيدن به بزرگ‌سالي. فردي كه دوران بلوغ را پشت‌سر 
مجموعة  به  جسماني  بلوغ  مي‌شود.  ناميده  بالغ  بگذارد، 
تغييرات فيزيكي و فيزيولوژيكي در بدن انسان گفته مي‌شود 

كه به غدد و اندام‌هاي جنسي مربوط‌اند.
و  آب  مي‌دهد.  روي  دختران  از  ديرتر  پسران  در  بلوغ 
نژاد  و  اجتماعي  و  عاطفي  روابط  تغذيه،  نوع  وراثت،  هوا، 
بلوغ  كلي،  به طور  تأثيرگذارند.  بلوغ  نشانه‌هاي  در ظهور 
در دختران زودتر از پسران روي مي‌دهد. در پسران غدد 
جنسي هورمون تستوسترون را توليد ميك‌نند و در دختران 
يعني  زنانه،  جنسي  هورمون‌هاي  توليد  براي  تخمدان‌ها 

استروژن و پروژسترون، آمادگي پيدا ميك‌نند.

----- نشانه‌هاي بلوغ در پسران
 رويش موي صورت، رويش مو در پايين شكم، رويش مو 
در زير بغل و كلفت شدن صدا از جملة نشانه‌هاي بلوغ در 

پسران هستند.

----- نشانه‌هاي بلوغ در دختران
زنانه شدن صدا  بغل،  زير  در  مو  رويش  قاعدگي،  شروع 
جملة  از  لگن  رشد  و  بدن  در  چربي  توزيع  و  افزايش  و 

نشانه‌هاي بلوغ در دختران هستند.
هر نوزاد دختري كه متولد مي‌شود، يك جفت تخمدان در 
نابارور هستند.  حفرة شكمي دارد كه محتوي تخمك‌هاي 
تعداد آن‌ها در آغاز تولد در حدود يك ميليون عدد است 
كه از اين مقدار فقط حدود 400 تاي آن‌ها بالغ و به تخمك 
تبديل مي‌شوند. هنگام شروع قاعدگي، هر 28 روز يك بار، 
از تخمدان آزاد مي‌شود و به  بالغ شده  يك عدد تخمك 

شكل قاعدگي يا عادت ماهيانه بروز ميك‌ند.

------- هورمون رشد -------
اختلالات غدة هيپوفيز از توليد بسيار زياد يا كم هورمون‌هاي 
آن ناشي مي‌شود. اگر اين غده قادر به توليد كافي هورمون 
رشد در دورة كودكي نباشد، موجب تأخير در رشد و به 
عبارت ديگر سبب كوتولگي مي‌شود و اگر مقدار ترشح آن 
بيش از اندازه باشد، سبب بلندي بيش از اندازة قد يا به 

اصطلاح سبب غول‌آسايي يا ژيگانيسم مي‌شود. 

هيپوفيز 

مهم‌ترين غدة درون‌ريز 

بدن است. اين غده با هيپوتالاموس 

كه بخشي از مغز محسوب مي‌شود در ارتباط 

است. هيپوتالاموس هورمون‌هايي ترشح ميك‌ند 

كه فعاليت ترشح هورمون‌هاي غدة هيپوفيز را كنترل 

ميك‌نند. در ضمن، هيپوفيز با وجود آن كه كوچك‌ترين 

غدة درون‌ريز است، هشت نوع هورمون ترشح ميك‌ند 

كه فعاليت‌هاي اساسي بدن نظير رشد، سوخت و 

ساز و توليد مثل را مستقيماً يا با آزادسازي 

هورمون‌هاي ساير غدد كنترل 

ميك‌نند.

شامل تخمدان‌هاست.شامل بيضه‌ها و در زنان را برعهده دارند كه در مردان توليد هورمون‌هاي جنسي جنسي مسئوليت غده‌هاي 

هيپوفيز

غده‌هاي جنسي
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  معصومه ميرابوطالبي 
 تصویرگر: میثم موسوی

آن‌ها  در شهر  خان  بود.  خان  نوکری  کارش  که  بود  مردی 
قدرت زیادی داشت و به زیردستانش ظلم می‌کرد. مرد هم از 

ظلم خان به ستوه آمده بود. 
خان تا می‌توانست از او کار می‌کشید و آخر ماه به بهانه‌های 
بار به بهانة گم شدن کی  واهی دستمزدش را نمی‌داد؛ یك 
کی  شدن  خشک  بهانة  به  دیگر  بار  و  گله‌اش  از  گوسفند 
درختش. خلاصه مرد روز به روز ندارتر و بیچاره‌تر می‌شد، 
تا جایی که دیگر همسرش اعتراض کرد: »بچه‌ها شب، سرِ 
گرسنه بر بالین می‌گذارند و تو همین‌طور نشسته‌ای که شاید 

خان روزی حقت را بدهد! پاشو و کاری بکن.«
بار  برای همین  نداشت،  را  ایستادن جلوی خان  توانایی  مرد 
و بندیل بستند و از شهر بیرون آمدند. او زن و دو فرزندش 
را سوار شتر کرد و توی بیابان پیش ‌رفت. رفتند تا به چاهی 
رسیدند. کیی از بچه‌های مرد مریض احوال بود. کنار چاه اتراق 
کردند تا کمی استراحت کنند و بعد به سمت شهری دیگر 

بروند.
اما آب چاه خیلی  از چاه آب بکشد،  تا   مرد تلاش می‌کرد 
پایین رفته بود. مرد خسته و ناتوان صدای گریه‌های بچه‌اش 
را می‌شنید و نمی‌توانست کاری بکند. ناگهان از دور خارکنی را 
دید که پشتة خار به کول گرفته است و می‌رود. مرد به سمت 
خارکن رفت و از او خواست طناب دور خارها را به او بدهد تا 

با آن از چاه آب بکشد. 
از  تا  کرد  او کمک  به  و  آمد  چاه  تا سر  مرد  همراه  خارکن 
خیلی  دید،  را  مرد  زندگی  که وضع  خارکن  بکشد.  چاه آب 
ناراحت شد. دوست داشت برای مرد کاری بکند، اما او هم 

وضع مالی‌اش چندان خوب نبود. 

خارکن، مرد و خانواده‌اش را به خانه برد و به آن‌ها پناه داد. 
او که مرد تنهایی بود و با آمدن مرد و خانواده‌اش خانه‌اش را 
شاد و پرسر و صدا می‌دید، دوست داشت مرد همان‌جا بماند، 

اما مرد باید دنبال کاری می‌رفت. 
خارکن از مرد خواست او را همراهی کند و با هم به خارکنی 
بروند. مرد که کار دیگری بلد نبود، مدتی همراه خارکن شد. 
اما درآمد این کار برای مرد کم بود. هفته‌ای کی سکه پولی 
نبود که او با آن بتواند به شهرشان برگردد. از طرف ديگر، 

دوست نداشت تا آخر عمر سربار خارکن باشد. 
تپه‌های  پای  تا  شد  جدا  خارکن  از  مرد  در صحرا  روز  کی 
دوردستی برود و از آنجا خار جمع کند. مرد خسته و ناراحت 
به تپه‌ها رسید که پیرمردی را دید موسپید. پیرمرد با دیدن 
مرد از او پرسید كه چرا این قدر از شهر دور شده و ممکن 
است در بیابان گم شود. مرد گفت: »مجبورم. کاری ندارم و 

باید از خارهای این بیابان خرج زن و بچه‌ام را دربیاورم.«   
پیرمرد گفت: »به نظر مرد خانواده‌دوستی می‌آیی. من راهی 
پیش پایت می‌گذارم که تو را پولدارترین مرد منظقه می‌کند، 

اما راه خطرناکی است. «
مرد گفت: »بگو. خطرش را به جان می‌خرم.« 

پیرمرد گفت: »آن کوه را در انتهای بیابان می‌بینی. اژدهایی 
در آن کوه زندگی می‌کند که آخرین جمعة هر ماه به سمت 
دریا پرواز می‌کند و خمره‌ای طلا را توی دریا می‌ریزد تا دست 
مردم به آن‌ها نرسد. او اژدهای خطرناکی است و در عین حال 

بسیار باهوش«. 
مرد به فکر فرو رفت. تا به خود آمد، پیرمرد رفته بود و هیچ 

اثری از او در بیابان دیده نمی‌شد. 
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افسانه‌ای از هرمزگان



منبع: ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان. سهراب سعیدی، 1390. چاپ اول. دارالتفسیر.  قم.

مرد به خانه برگشت و این موضوع را به کسی نگفت. تا جمعة 
آخر ماه برسد، او فکر کرد و فکر کرد، که چطور می‌تواند به 

سکه‌ها دست پیدا کند. 
جمعة آخر ماه به بهانه‌ای از خانة خارکن خارج شد و به سمت 
کوه به راه افتاد. در راه پشته‌ای بزرگ از خار جمع کرد و به 
سمت کوه رفت. پشت سنگی پناه گرفت و خروج اژدها از غار 
را دید. دید که خمره‌ای طلا را به چنگال گرفته است و می‌برد. 

با رفتن اژدها، مرد سریع پشتة خار را جلوی غار آتش زد. 
اژدها که تازه به میانة راه رسیده بود، با دیدن آتش در دهانة 
غارش فکر کرد اژدهای دیگری به آنجا آمده است، سریع به 
غار برگشت، خمره را در دهانة غار گذاشت و وارد غار شد تا 
همه جا را بگردد. مرد از این فرصت استفاده کرد و زیر خمره 

را به اندازة کی سکه سوراخ کرد. بعد دوباره مخفی شد. 
اژدها از غار بیرون آمد و خمره را برداشت و به سمت دریا 

را  خمره  که  همان‌طور  کرد.  پرواز 
به سمت دریا می‌برد، سكه‌ها 
از سوراخی که مرد در خمره 

می‌ریخت.  بیرون  بود  کرده  ایجاد 
کمی  تعداد  بود،  کوچک  خمره  سوراخ  چون  اما 

سکه بیرون می‌ریخت و خمره چندان سبک 
نمي‌شد. بدین ترتیب اژدها متوجه موضوع 

نشد. 
بعد از اینکه اژدها خمره را در دریا 
دهانة  و  برگشت  غار  به  انداخت، 
افتاد و  غار بسته شد. مرد به راه 
سکه‌هایی را که روی زمین ریخته 
را  سکه‌ها  او  کرد.  جمع  بودند 
خانواده‌اش  و  خارکن  خانه  خرج 

کرد.
دوباره  بعد،  ماه  جمعة  آخرین 
مرد  در کمین اژدها نشست و 
کرد.  تکرار  را  قبلی  کار  همان 
سکه‌ها را باز جمع کرد و این 
بار پس‌انداز کرد. مرد چندین 
و چند ماه این کار را تکرار کرد 
و اژدها اصلًا متوجه ماجرا نشد.

حالا  كه مرد مال و منالی جمع کرده 
بود، تصمیم گرفت به شهر و دیار خود 

رفتن  از  که  خارکن  برگردد. 
مرد  از  بود،  ناراحت  آن‌ها 
نگذارد.  تنها  را  او  خواست 
مرد که حالا خود را آمادة 

می‌دید،  خان  با  رودررویی 

برای رفتن به شهرش اصرار داشت. او پیرمرد خارکن را هم 
با خود برد. 

خان از دیدن مرد با آن همه مال تعجب کرد.
 مرد گله‌های بزرگ شتر و بز خرید و تمام نوکران خان را 
حقوق  مرد  می‌دیدند  که  هم  آن‌ها  خواست.  خدمت  برای 
بیشتری می‌دهد و عدل و انصافش از خان بیشتر است، خان 
را ترک کردند و همه به خدمت مرد درآمدند. مرد هم به 

عدالت میان آن‌ها رفتار می‌کرد.
بعد از مدتی خان تنها شد. او دیگر نه توانایی مالی زیادی داشت 
و نه یار و نوکری. اسبابش را جمع کرد و از شهر رفت. مرد 
هم همراه خانواده‌اش و خارکن در میان مردم به خوبی و خوشی 

زندگی کردند.
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  احمد عربلو
هـمـراه خــوب تصویرگر: فريد آمالي

» دايي هوشي« دائم دنبال 
اختراع كردن بود، قيافه‌اش 

درست مثل همان عكس معروف 
اينشتين بود؛ ژوليده و با هوش! 
هفته‌اي نبود كه اختراع عجيبي 
نكند. يك روز خوشحال به خانة 

ما آمد و ...

بفرماييد. اين هم 
آخرين اختراع بنده، 
هديه و تقديم به 
خواهرزادة عزيزم.

دايي هوشي! 
ما مي‌خواهيم 
گوشي همراه 
را از اين بچه 

دور كنيم، شما 
بدتر به او 

گوشي هديه 
مي‌دهيد؟

يكي هم كاش 
به من بدهيد!

اين گوشي با 
همة گوشي‌ها 

فرق دارد. 

آخ جان. 
ممنونم 
اي بابا، دايي‌جان!

زودباش 
روشن شو.

نمي‌خواهم 
روشن شوم!

اي واي! تو حرف 
مي‌زني؟

 اين وقت شب چه وقت روشن 
كردن گوشي است؟ مگر خواب 

نداري تو بچه جان؟

بله.. خلاصه هفتة 
پيش رفتيم پارك 

جنگلي، خيلي خوش 
گذشت. بله... 

بله... مادر بزرگم 
حال نداشت زود 
برگشتيم... بله... 
نه.... با دوستم 
حرفمم شد. نه 
بابا، حالا آشتي 
كرده‌ايم... الان 
تو راه مدرسه 
هستم... بله... 

نه.... بله

چرا اين‌قدر بلند 
بلند حرف مي‌زني؟ 
مردم چه گناهي 
كرده‌اند كه بايد 

تمام حرف‌هاي تو را 
گوش كنند!  كمي 
آرام‌تر حرف بزن. 

اصلاً در جاي عمومي 
نبايد با گوشي حرف 
بزني. سرم رفت! 
اي بابا... هر چيزي 

حساب و كتابي 
دارد!

آبروي مرا جلوي 
اين هم شد مسافران بردي!

گوشي؟! هر كاري 
مي‌كنم ايراد 

مي‌گيرد! خسته 
شدم!

تو طرز استفاده از بنده را 
بلد نيستي، تقصير من چيه؟ 
پدرم را در آوردي. بيست و 
چهار ساعته روشنم! خسته 
شدم. گوشي براي انجام 

دادن كارهاي ‌مهم است، دم 
به دقيقه چشمت را دوخته‌اي 

به من كه چي؟ فردا  كور 
مي‌شوي! چشمت ضعيف 

مي‌شود! عمر من بدبخت هم 
كوتاه مي شود، جوانمرگ 

مي‌شوم! تمام كار و زندگي‌ات 
شده گوشي! كلافه‌ام كردي....
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زود باش روشن شو. كار دارم. 
مي‌خواهم كمي بازي كنم.

هر كاري كني روشن نمي‌شوم! مگر من 
اسباب‌بازي هستم؟

الان وقت درس خواندن است. بيست و 
چهار ساعته كه نمي‌شود بنده در اختيار 

جناب‌عالي باشم. از درس و زندگي 
چقدر حرفافتاده‌اي.

 مي‌زني؟ حواسم 
پرت شد. آخر اين 

هم شد گوشي؟

عجب غلطي كردم 
روشن شدم! 
خسته شدم. 

باطري‌ام تمام شد. 
ديوانه شدم من از 
دست تو ... دايي 

هوشي ... ي... ي... 
كجايي كه مرا از 
دست اين نجات 

بدهي...

متأسفم. اين همه 
برايش زحمت 

مي‌كشيم، اين هم 
جواب  ما.

بفرما احمدخان! 
بالاترين نمرات يازده 
شده! حالا هي از صبح 

تا شب بچسب به 
گوشي...

اصلاً من تو را 
نمي‌خواهم... م...م...

تو ديوانه‌ام كردي. از 
بس الكي، بيخودي زيادي 

با من حرف زدي! تمام 
زندگي‌ات شده گوشي.

وا! به حق چيزهاي 
نديده و نشنيده! 
گوشي دارد حرف 

مي‌زند!

خدا را شكر كه 
اين پسر بالاخره 

دست از اين 
گوشي برداشت.

هدف من همين 
بود، بلكه اين 
پسر كمي به 
خودش بيايد.

دايي هوشي!  لطفاً 
مرا از دست اين 

پسره نجات بدهيد 
... خسته شدم!

اصلاً گوشي 
نخواستم بابا!
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چه كسي اول شد
  هوشنگ شرقي 

 تصویرگر: زهره ضرغام پور

هنرها بياموختش سر به سر
بسي رنج برداشت كامد به بر

و  كشيد  سياوش  سر  به  دستي  رستم 
گفت: »خب جوان دلاور، حالا كه هنرها 
هم  كمي  كه  است  آن  وقت  آموخته‌اي، 
با  سياوش  بياموزي!«  استدلال  و  منطق 
اين‌ها  استدلال!  و  »منطق  پرسيد:  تعجب 
و  زد  لبخند  رستم  هستند؟«  چه  ديگر 
براي  گفت: »استدلال يعني دليل آوردن 
ثابت كردن حرفي كه فكر ميك‌ني درست 
است و منطق ابزار آن است. بگذار مثالي 
ساده بياورم. فرض كن من  به تو بگويم 
مي‌رويم  بازي  چوگان  يا  شكار  به  امروز 
و تو بخواهي جملة من را رد كني، يعني 
بگويي...« كه سياوش گفت: »امروز به شكار 
يا چوگان بازي نمي‌رويم.« رستم بلافاصله 
گفت: » نه ديگر، نشد! تو گفتي امروز به 

خوان اول:  در بارگاه رستم

معماهاي منطقي و رياضي يكي از زيباترين شاخه‌هاي رياضيات‌اند كه به آموزش غير مستقيم رياضيات كمك بسياري ميك‌نند. در مجموعه 
مقالاتي كه پس از اين مي‌خوانيد، مي‌خواهيم گلچيني از زيباترين معماهاي تفكر برانگيز را كه تا به حال كمتر با نمونه‌هاي آن‌ها مواجه شده‌ايد، 
به شما دوستان عزيز تقديم كنيم. براي آنكه در عين حال با فرهنگ غني كشورمان هم بيشتر آشنا شويد، تصميم گرفته‌ايم كه شخصيت‌هاي 
معماهاي  ما از شخصيت‌هاي كتاب شاهنامة فردوسي باشند و معماها در فضاي داستاني شاهنامه و از زبان يا با اجراي آن شخصيت‌ها مطرح 
شوند. اين كاري است كه اگر چه در كشورما سابقه‌اي ندارد، اما در كشورهاي ديگر مدت‌هاست شروع شده است)نمونة آن داستان آليس در 
سرزمين معما است كه بخش‌هايي از آن سال گذشته در مجلة رياضي برهان متوسطة 1 به چاپ رسيد(. اميدواريم با اين كار به دو هدف برسيم: 
1. دانش آموزان عزيز با فرهنگ و ادبيات ايران بيش از پيش آشنا شوند و انگيزة بيشتري براي مطالعه در اين زمينه بيابند؛ 2. دانش‌آموزان از 

شنيدن معماهاي جذاب و مفرح لذت ببرند و با فكر كردن به آن‌ها، قوة خلاقيتشان پرورش يابد. پس به اميد خدا شروع ميك‌نيم.
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داستان بچه‌ها سلام! حتماً با شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي كه از گنجينه‌هاي ادبيات كشور  است كه  ماندگار  داستان‌هاي  از  كتاب مجموعه‌اي  اين  آشنا هستيد.  مي‌شود. در نهايت، با بدگويي و توطئه‌هاي آن‌ها، سياوش مظلومانه به دستور افراسياب ازدواج ميك‌ند و به محبوبيت بسياري مي‌رسد. همين باعث حسادت اطرافيان افراسياب را آزاد ميك‌ند و خود نيز به توران زمين پناه مي‌برد. در آنجا سياوش با دختر افراسياب بكشند و به جنگ ادامه دهند. ولي سياوش تسليم اين ناجوانمردي نمي‌شود و گروگان‌ها گروگان تسليم ميك‌ند. اما وقتي خبر به يككاووس مي‌رسد، دستور مي‌دهد گروگان‌ها را دادن تورانيان، افراسياب تقاضاي صلح ميك‌ند و يكصد نفر از خويشان خود را به عنوان توران مي‌رود و به همراه رستم فرماندهي سپاه را به دست مي‌گيرد. پس از شكست پس از آن، به خواست خودش، براي نبرد با سپاه توران، به فرماندهي افراسياب، به مرز يك صحنة حماسي، براي اثبات بي‌گناهي‌اش، از آتش به سلامت مي‌گذرد.يككاووس باز مي‌گردد. چندي بعد نامادري‌اش سودابه به او تهمت مي‌زند و سياوش در به نزد رستم دستان، پهلوان نامدار، مي‌فرستد. سياوش پس از آموزش‌هاي لازم، به دربار آثار فرهيختگي در او ديده مي‌شد. يككاووس سياوش را براي تربيت و تعليم حكمراني، سياوش جزو زيباترين آن‌هاست. سياوش فرزند يككاووس، شاه يكاني، بود كه از كودكي ماست، 
به قتل مي‌رسد.



شكار يا چوگان بازي نمي‌رويم. مثلًا! ممكن 
بازي   چوگان  به  و  برويم  شكار  به  است 
نرويم؟ اين طور نيست؟« و سياوش گفت: 
»بله«. رستم  گفت: »بسيار خب، ولي در 
اين صورت حرف من درست خواهد بود، 
چون گفتم امروز به شكار يا چوگان بازي 
مهم  خيلي  »يا«  كلمة  اين  پس  مي‌رويم! 
است.« سياوش پرسيد: » پس اي پهلوان 
چه بايد بگويم؟« و رستم گفت: »هان! من 
مي‌رويم.  چوگان  يا  شكار  به  امروز  گفتم 
مي‌شود؟«  نادرست  من  موقع حرف  چه 
سياوش كمي انديشه كرد و گفت: »وقتي 

كه نه به شكار برويم و نه به چوگان!« 
 - آفرين، درست گفتي! پس خلاف گفتة 
من اين است كه »ما نه به شكار مي‌رويم 
و نه به چوگان مي‌رويم.« يا اين كه: »ما به 
شكار نمي‌رويم و به چوگان هم نمي‌رويم«، 
به  بگويم:»ما  من  كن  فرض  حالا  خب، 
شكار و چوگان مي‌رويم«، آن وقت خلاف 

آن چه خواهدبود؟
وقتي  شما  حرف  فهميدم!  ديگر  حالا   -
نادرست مي‌شود كه ما يا به شكار نرويم 
يا به چوگان نرويم، پس خلاف حرف شما 
به  يا  نمي‌رويم  شكار  به  »ما  است:  اين 
چوگان نمي‌رويم«. و رستم شروع كرد به 
كف زدن و تشويق سياوش و بعد از كمي 
مكث گفت: »بسيار خب جوان دانا، حالا 
مي‌خواهم با چند معما تو را امتحان كنم.« 
سياوش گفت: »معما يعني چه پهلوان؟!« 
و رستم گفت: »وقتي آن را گفتم، خودت 
معني آن را مي‌فهمي! داستان به چند سال 
قبل برمي‌گردد كه براي شكار و گردش به 
كابلستان، زادگاه مادرم رودابه، رفته بودم 
و بعد از چند روز شكار، براي استراحت 
كه  بزرگم،  پدر  كابلي،  مهراب  نزد  به 
وقتي  او  رفتم.  هست،  هم  كابلستان  شاه 
از آمدنم آگاه شد، از من براي حل چند 
مشكل كه برايش پيش آمده بود، كمك 

امروز  برايت  را  داستان  اولين  خواست. 
اگر  بعد  ميك‌ني.  چه  تاببينم  مي‌گويم 
برايت  هم  را  آن‌ها  بقية  بودي،  علاقمند 

تعريف ميك‌نم.«
سياوش گفت: »بگو پهلوان بزرگ، مشتاقم 

كه بشنوم!«
رستم گفت: »روز نخست كه به دربار مهراب 
از  نفر  چهار  ديدار  به  مرا  او  رسيدم،  كابلي 
ماهان  اشكان،  اشكبوس،  برد:  سردارانش 
پرتاب  يكديگر مسابقة  با  و سامان. آن‌ها 
بداند  مي‌خواست  شاه  و  بودند  داده  نيزه 
هر يك چه مقامي آورده‌اند. آن‌ها چنين 

گفته‌بودند:
اشكبوس: من نه اول شدم و نه آخر

اشكان: من آخر نشدم
هامان: من اول شدم.
سامان: من آخر شدم

آن‌ها  از  بار  هر  گفت،  ناراحتي  با  شاه 
پرسيده‌ام، همين را مي‌گويند. تو بگو كدام 
از  من  و  است؟!  شده  اول  آن‌ها  از  يك 
او پرسيدم، مطمئن هستيد كه همة آن‌ها 
راست مي‌گويند؟ و شاه گفت كه مطمئنم 
فقط  و  مي‌گويند  راست  آن‌ها  از  تا  سه 
يكي دروغ مي‌گويد. اين را جاسوسانم به 
من گفته‌اند، ولي نمي‌دانم كدام‌يك دروغ 

مي‌گويند.«
اطلاعات  اين  با  داد:»من  ادامه  رستم 
توانستم بگويم چه كسي اول شده بود 
شاه  مي‌گفت.«  دروغ  كسي  چه  و 
اول جايزه‌اي داد، دروغگو  نفر  به 
هم  تو  آيا  كرد.  مجازات  هم  را 
مي‌تواني بگويي هر يك از آن‌ها 

چه مقامي آورده‌اند؟
بعد  و  كرد  فكر  كمي  سياوش 
را  پاسخ صحيح  دقيقه  چند  از 
داد. رستم او را به شدت تشويق 
كرد. آيا شما هم مي‌توانيد پاسخ 

اين معما را بدهيد؟ 
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پاسخ را در  صفحة 47 
ببينيد و ادامة ماجرا 

را در شمارة بعد دنبال 
كنيد.



خورشيد زمين
از دوش دلم، مادر!
غم‌هاي مرا بردار

دنياي قشنگت را 
يك لحظه به من بسپار

درهاي محبت را
بر روي دلم وا كن

گنجايش قلبم را
اندازة دريا كن

بنشان گل خوبي را
در كاسة ايمانم

يك شاخه دعا بنشان
در مزرعة جانم

بگذار كه با عشقت
من گرم‌ترين باشم
مانند تو مادرجان!

خورشيدِ زمين باشم.

شاهين رهنما

 تصویرگر: علیرضا  میرشجاعی

درخت
فكر مي‌كنم هرگز نخواهي ديد

شعري به زيبايي يك درخت

درختي كه ريشه‌هاي گرسنه‌اش
از شيرة گواراي زمين تغذيه مي‌كند

درختي كه تمام روز
خدا را نظاره مي‌كند

و شاخه‌هايش را بالا مي‌آورد،
تا خدا را شكر گويد

درختي كه در تابستان
شاخه‌هاي پر برگش

پناهگاه پرندگان است

درختي كه برف را در آغوش مي‌گيرد،
 و با باران صميمانه زندگي مي‌كند

شعر را
ساده‌انديشاني چون من مي‌سازند،

اما تنها خداوند است كه درخت را مي‌آفريند.

 سرودة آلفرد جويس كيلمر
ترجمه مجيد عميق

در ســال 1886 در ايالــت نيوجرســي امريــكا تولــد يافت. وي 
فارغ‌التحصيل رشتة هنر از دانشگاه كلمبياست. مجموعه شعرهاي 
وي عبارت اســت از: درختــان)1914(، خيابان اصلــي)1916(، 

نقش ادبيات در خلاقيت)1917( او در سال 1918 در گذشت.

تعليم خط نستعليق تحريري با خودكار
خط نســتعليق يكي از هنرهاي قديمي و عجين با فرهنگ ايراني - اســامي به 
شــمار مي‌رود. در اين كتاب، روش تحرير و نگارش حروف فارســي با خودكار 
آموزش داده شــده است. نحوة اتصال حروف، كشيدگي‌ها، اندازة هر حرف و 

نقطه‌گذاري از جمله مباحث آموزشي هستند.

 نويسنده: موسي روشي
 ناشر: انشارات كوروش چاپ

 سال چاپ: 1393
 تلفن: 021-88438199

حتماً بخوانیم
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رفتن و عبور
جاده‌هاي دوستي
پر از درخت خنده

پر از پرنده‌هاي مهرباني است
پر از بزرگراه‌هاي همزباني است

قهرها و اخم‌ها
مثل سنگريزه‌هاي توي كفش

پاي رفتن و عبور را
لنگ مي‌كنند

قلب كفش‌هاي پا به راه را
تنگ مي‌كنند.

مريم زندي

هنوز
نادمِ نه‌اي ز دورِ خود اي آسمان هنوز؟
دشمن به گريه آمد و تو سرگران هنوز

شرمت نشد فرات! كه لب تشنه جان حسين
بسپرد در كنار تو و تو روان هنوز؟

غلتان به خون برادر با جان برابرم
دردا كه زنده‌ام منِ نامهربان هنوز

اي شاه تشنه لب كه بريد از قفا سرت؟
كايد صداي العطش‌اش برسنان هنوز

اي ساربان! عنانِ شتر بازكش دمي
در خواب رفته اصغر شيرين زبان هنوز

ميرزامحمدتقي حجت‌الاسلام نيرّ تبريزي
شاعرقرن سيزدهم

دوست
هم به فكر درختان

هم به فكر كلاغ و كبوتر
هم به فكر علف‌هاي هرز است
هم حواسش به دلتنگي سنگ

هم حواسش به تنهايي باد
هم به غم‌هاي پنهاني خاك

مهربانيش بي‌حد و مرز است.

فاطمه سالاروند
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دفاعي   دژ  بزرگ‌ترين  كه  ديوار  اين 
است،  بوده  بشر  دست  ساختة  و  جهان 
اكنون ديگر نقش اولية خود را از دست 
عظيمي  حصار  اين  امروزه   است.  داده 
كه حدود 2000 سال قبل ساخته شده، 
يكي از پربيننده‌ترين آثار باستاني جهان 
از  گردشگر  هزاران  سالانه  و  است 
گوشه و كنار جهان از آن ديدن مي‌كنند.

ديوار دوهزارساله
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اژدهــــــــــــــــاي  زمــيــن
به  شگفت‌انگيزي  آثار  انسان‌ها  قرن‌ها،  طول  در 
گذر  در  بقيه  اثر،  دو  يكي  جز  به  كه  آورده‌اند  وجود 
مانده  جا  به  آثار  اين  از  يكي  رفته‌اند.  ميان  از  زمان 
نام  چين  ديوار  دنياست،  هفت‌گانة  عجايب  جزو  كه 
در حدود 2000 سال قبل ساخته  كه  ديواري  دارد؛ 
متفاوتي  اسامي  با  جهان  در  را  اثر  اين  است.  شده 
مرز  و  دراز  ديوار  زمين،  اژدهاي  بزرگ،  ديوار  مانند 
چين  ديوار  مي‌شناسند.  آن(  رنگ  دليل  بنفش)به 
مانند اژدهاي بزرگي  از ميان دره‌ها، كوه‌ها، صحراها و 
چمنزارها در شمال چين، از غرب تا به شرق آن امتداد 

دارد.
كيلومتر    21000 از   بيش  سازه  اين  طول  آغاز،  در 
و  انسان  تخريبي  فعاليت‌هاي  براثر  اما  است،  بوده 
عوامل فرسايشي، در طول دوران‌‌ها از طول آن كاسته 
شده و اكنون تنها در حدود 7000 كيلومتر از آن باقي 
مانده است. ديوار به‌صورت يكپارچه نيست، بلكه در 
بعضي قسمت‌ها به هم چسبيده و در برخي قسمت‌هاي 
از  مجموعه‌اي  صورت  به  بيشتر  و  جدا  جدا  ديگر 
ديوارهاست.ارتفاع آن10متر و عرض آن6 متر است.  
در بعضي مكان‌ها پهنايش به اندازه‌اي است كه  10 
سرباز مي‌توانند در كنار هم از روي آن عبور كنند. در 
اوايل ساخت آن از مصالحي مانند آجرهاي گلي و خشت 
استفاده شده بود، ولي  بعدها سنگ و مصالح بهتري 
جايگزين شدند و حتي از  آرد برنج براي مقاوم‌سازي 

ديوار استفاده شد.
در طول ديوار، در فاصله‌هاي معيني، سكوهاي ديواري 
و برج آتش وجود دارد. سكوهاي ديواري براي ذخيرة 
سلاح‌ها و آذوقه و استراحتگاه سربازان بوده است و 
برج‌هاي آتش هم، زماني كه دشمن حمله مي‌كرد روشن 

مي‌شدند  تا  سايرين از حملة دشمن آگاه شوند.
ساختن  براي  نفر  ميليون‌ها  گوناگون  دوران  در   
سربازان،  شامل  كه  شدند  گرفته  كار  به  ديوار  اين 
زندانيان، اسراي جنگي، كارگران، كشاورزان و مردم 
كاري،  سخت  شرايط  در  نفر  ميليون‌ها  بودند.  عادي 

فقر، بيماري و گرسنگي جان خود را از دست 
دادند و بسياري از خانواده‌ها از ديدن عزيزان 

خود در تمام عمر محروم شدند.
مي‌گويند كه ديوار چين از فضا قابل رؤيت است، 
از  اينكه اين ديوار  اما هيچ فضانوردي در مورد 

فضا ديده مي‌شود صحبتي نكرده است. 

                        

   زهره كريمي

و  امپراطوري   20 از  بيشتر  ديوار  اين  احداث  در 
حكومت‌هاي بزرگ و كوچك) از770 سال قبل از ميلاد تا  
سال1366 بعد از ميلاد( شركت داشتند. هدف آن‌ها از 
ساختن اين ديوار حفاظت از كشور در برابر حملة قبايل 

شمالي چين، به خصوص مغول‌ها، بوده است.

ديوار دوهزارساله
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  یاسمن رضاییان                                           
  عكس: اعظم لاريجاني

من و تو با انتخاب‌هایمان آینده را 

می‌سازیم. آیندة ما آیندة کشور است. 

همه چیز وابسته به انتخاب‌ها و اعتقادهای 

ماست. وقتی باور داشته باشیم که باید 

از وطنمان دفاع کنیم، کشورمان محفوظ 

می‌ماند و سربلند می‌شود.

آن روز تو بودی، من بودم و همة هم سن و 
سال هایمان. ما کی بار دیگر تاریخ را مرور 
کردیــم و دینمان را در حق دوســتان آن 
ســال ادا کردیم. ما خوب درک می‌کنیم. 
می‌دانیم چه اتفاقاتی در دنیا می‌افتد و سند 
این دانســتن حرف مریم بود. او همراه با 
دیگر بچه‌های مدرسه‌‌شان، برای راهپیمایی 
آمــده بود که گفت: مــا نوجوانیم و پر از 
اما  اوقات بی‌دلیل می‌خندیم  انرژی. خیلی 
معنی‌اش این نیســت که از هیچ چیز خبر 
نداریــم و خوش‌حالیم. مــا می‌دانیم هنوز 

انقلاب ادامه دارد.
مریم راست می‌گفت. همه‌مان در راهپیمایی 
آن روز می‌خندیدیم، ولی معنای این خنده 
ناآگاهی نبود. وقتی که از نیوشای 13 ساله 
پرسیدم چرا می‌خندی؟ گفت: »به آمرکیا 
می‌خندم. به خیال خودش می‌تواند ایران را 
از ما بگیــرد« و این از زیباترین خنده‌هایی 

بود که تا حالا دیده‌بودم. 
ســولماز ســاکت ترین دختــر میان جمع 
پنج نفرة دوســتانش بود. بــه حرف های 
دوستانش گوش می داد و چیزی نمی‌گفت. 
از او پرســیدم معنی این سکوت چیست؟ 
دوستش پیش دستی کرد و گفت:»سکوت 
نشــانة رضایــت اســت.« پنج نفرشــان 
خندیدند. از ســولماز پرسیدم رضایت از 

چی؟ گفت: »از اینکه امروز اینجا هستم.«

هم‌کلاسی‌هایش  همة  از  جلوتر  رویا 
می‌آمد و پرچم مرگ بر آمرکیا دستش 
بار  چندمین  پرسیدم  او  از  بود.  گرفته 
گفت:  می‌آیی؟  راهپیمایی  این  به  است 
هر  چرا  نظرت  به  پرسیدم  بار«  »سومین 
سال این اتفاق تکرار می‌شود؟ گفت:» برای 
اینکه یادمان نرود به چه قیمتی این روزها 
را به دست آورده‌ایم.« پرسیدم لازم است 
این همه دانش‌آموز بیایند تا فراموش نکنیم 
این بها را داده‌ایم؟ گفت: »هر کدام باید به 
اندازةخودمان قدمی برداریم. آمدن به این 
راهپیمایی کمترین کاری‌ست که از دست 

هرکسی بر می‌آید.«

 و می‌دانم 
می‌خندم

ضی‌امک ه اینجا هستم
را

هرکس باید قدمی بردارد

1395 1   مهر  شماره

13 آبان فقط حرف‌های مریم 

و  تو  حضور  فقط  نیست.  سولماز  و 

انگیزة  اعتقادات من نیست. 13 آبان 

دورترین  در  دوستانمان  تک  تک 

است  ایران  روستاهای  و  شهرها 

در  که  است  کتابی  وطن.  حفظ  برای 

مرزی  شهری  در  نوجوانی  دست‌های 

به هوای دانستن و کمک به وطن ورق 

می خورد. 13 آبان هدف همة ما برای 

کمک به ایرانی سربلندتر است 
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: ميثم موسوي                

  زير نظر عليرضا لبش

 خبرگزاري پانا: ايران قهرمان شطرنج برق آساي مسابقات مدارس آسيا شد.



اعتیاد بر وزن هی می‌خواد! به معنای ازدیاد 
صرفاً  شده  اشاره  مواد  مواد.  به  اشتیاق 
موادمخدری مانند نقل و نبات نیستند، بلکه 
پوشاک، مسواک، موزیک راک، اجناس آک، 
چلو وخوراک، لاک، بلاک، استهلاک و کارهای 

خطرناک از دیگر موارد مورد استعمالند.
اگر به صورت ریشه‌ای بخواهیم بگوییم، قدمت 
آشنایی بشر با خشخاش به هفت هزار سال 
پیش برمی گردد و تا قبل از آن از برگ 
درخت خاردننه، گیاه هاهاهاهووووف و علف 
استفاده می‌شده که با پیشرفت علم، تعدادی 

مجدداً به استعمال علف روی آورده‌اند.
 نخستین قرصی که از قرص‌هاي اعتیادآور 
توزیع شد، اکستازینوفن کدیین بود که فرمول 
آن در سال 1914 توسط »دکتر اکستازی بازی 
بازی«ک‌شف شد. دکتر مذکور در سال 1934 
پس از مصرف هم‌زمان شش قرص، برای 
آخرین بار در فضا و روی دب اکبر رؤیت 
شد و بعد از آن از وی هیچ گزارشی موجود 

نیست.

گیـــــــــــاه‌های 
هــــــــــــووووف امروز موقع غذا خوردن گوشی دستم بود، همة غذا رو ریخته بودم 

روی پیرهنم. مامانم آخرش پرسید: سیر شدی؟ گفتم: »آره.« گفت: »با 
تو نبودم، با لباست بودم.«

من خیلی دوست دارم گاهی گوشیم رو بذارم کنار، یه ساعتی 
بخوابم، ولی نمیشه. درست همون موقع یه پیام میاد.

منم رفتم غذا بخورم.

:شایسته
مامان من یه دستگاه  تو آشپزخونه گذاشته که اگه با گوشی وارد بشیم، 

بوق می‌زنه و مامانم گوشیمون رو می گیره.

:شایسته
  آتش‌نشانی چرا؟

soheila:
 نه! کجاشه؟!

soheila:
خدا خیرت بده. نجاتم دادی! من برم کمی بخوابم.

AFSANEH:
داداش من الان سه روزه از اتاقش بیرون نیومده. پای رايانه‌اس. 
کم کم داریم نگران می‌شیم. مامانم می‌خواد زنگ بزنه به آتش‌نشانی.

AFSANEH:
  چون فکر می کنه الانه که رايانه‌اش بسوزه.

:شایسته
  من یه بار آنقدر با گوشی حرف زدم كه گوشی داغ کرد و گوشام تاول 

زد. مامانم پرسید چی شده؟ گفتم: »خبر داغ شنیدم!«

:سولماز
بچه‌ها گوشی یه دکمة خاموش داره. می‌دونستید؟ 

:سولماز
درست بغلش.

زنــــگ
تکنولوژی  عليرضا لبش
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 صابر قدیمی

رد کنیم!
		 پیرها را باید از عرض  خیابان رد کنیم

گر خیابان هم نبود از یک بیابان رد کنیم
		 پیرمردی رد شد از  پیشم گرفتم از عصاش

تا به زور او را از این بلوار و میدان رد کنیم!
		 آرزو دارم شبی با همکلاسی‌های خود

یک نفر را دسته جمعی از اتوبان رد کنیم
		 کاش تا اینکه ثواب کارمان گردد زیاد
هر کسی پیر است را از عرض ایران رد کنیم

		 یا که در راه اداره هر که را دیرش شده
با موتور از لابه‌لای راه بندان رد کنیم

		 کاش باران باشد و یک بچة بی‌چتر و ما
بچه را با چتر خود از زیر باران رد کنیم

		 مهربانی چیز خوبی مثل آدم برفی  است
با همین لبخند او را از زمستان رد کنیم.

 شروین سلیمانی
                 

گیـــــــــــاه‌های 
هــــــــــــووووف

زنــــگ
شعر

زنــــگ
پرورشی

خط روي قرص
اولی: مي‌داني چرا وسط قرص خط دارد؟

دومی: نه، چرا؟
اولی: تا اگر هنگام بلعيدن در گلو گير كرد؛ بتوان آن را با 

پيچ‌گوشتي باز كرد.
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سر برج

درمغازة لوازم التحریری نگاهم به جا مدادی 
از  را  قیمتش  افتاده ‌بود.  خوشگلي  صورتی 
مغازه‌دار پرسیده‌بودم. گفته‌بود: »بیست هزار 
پدرم  از  مونده.  هم  کیی  همین  تومن«. 
خواستم پول بدهد تا آن را بخرم، اما ایشان 
طبق معمول گفتند: »سربرج.« هرروز سری 
به مغازه می‌زدم تا ببینم جا مدادی عزیزم 
فروخته شده یا نه. وقتی می‌دیدم سر جایش 
تا سر  کو  اما  هست خوش‌حال می‌شدم؛ 
کنار  برایم  آن‌را  خواستم  مغازه‌دار  از  برج. 
بگذارد، قبول نکرد. بنابراین، باید فکری برای   مصطفی مشایخی

                 

زنــــگ
اقتصاد

آن ‌‌می کردم. یاد صحبت معاونمان افتادم که 
می‌گفت اگر فکرتان را به کار بیندازید، به هر 
چه می‌خواهید می‌رسید. یک روز از او پرسیدم 
فکر را چطوری باید به کار انداخت؛ فکر که مثل 
گوشی دکمه و کلید ندارد. داستانی از ادیسون 
برایم تعریف کرد که نتوانستم رابطه‌اش را 
با سؤالم درک کنم. چون نتوانستم فکرم را 
از  خانة عمه‌ام رفتم و  به  بیندازم،  کار  به 
او خواستم بیست هزار تومان تا سر برج 
به من قرض بدهد تا آن جامدادی را که 
در فلان مغازه دیده‌ام بخرم. نداد. با لب 

نيش نيمه‌شب
نيمه‌شب، مردي كه ماري نيشش زده بود به خانة طبيب رفت.

طبيب كه از خواب پريده بود  گفت: مگر نمي‌داني مطبم را 
ساعت 8 مي‌بندم؟

 مرد: چرا طبيب. بنده اين موضوع را مي‌دانستم، اما ماري كه 
مرا نيش زد اطلاع نداشت.

گناه نكرده
شاگرد: آقا اجازه! شما به خاطر كاري كه كسي انجام نداده 

است او را تنبيه مي‌كنيد؟
معلم: خير

شاگرد: پس آقا اجازه، ديشب تكاليفمان را انجام نداده‌ايم!
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و لوچة آویزان به خانه برگشتم.آن شب، 
سالگرد شب تولدم بود، اما چون با سر برج 
فاصله داشتیم، پدرم قبول نکرد برایم جشن 
بگیرد. مادرم یک یکک خانگی پخت تا دورهم 
بخوریم. داشتیم می‌خوردیم که عمه‌ام هم آمد 
و بعد از چند دقیقه، هدیه‌ای را که در کاغذ 
کادو پیچیده بود به من داد. آن را باز کردم، 
دیدم همان جا مدادی خوشگلی است که 
آرزویش را داشتم. از او تشکر کردم و رو به 
آسمان گفتم خدایا شکرت که عمه‌ها را این 

قدر مهربان آفریدی.

زنــــگ
تفریح

              كولر

مشتري: كولر گازي داريد؟
فروشنده: نه خير، كولر آبي داريم.

 مشتري: هر چه داريد بدهيد رنگش 
فرقي نمي‌كند.
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استرالیا هم از آن کشور‌های جالب دنیاست. می‌پرسید چرا؟ خب چرا ندارد، به نظر شما کشوری 
که بیشترین تعداد گوسفند را در جهان داراست، و بزرگ‌ترین صادر کنندة پشم در دنیاست، جالب 

نیست؟! 
این کشور جزیره‌ای است که بین سه اقیانوس آرام، هند و جنوبگان گیر افتاده 

است و راه فرار هم ندارد.
فصل‌های سال در استرالیا برعکس فصل‌های ماست. یعنی وقتی 

اینجا چلة زمستان است، آنجا چلة تابستان است و برعكس. 

جالب است که استرالیا فوق فوقش دویست سال تاریخ 
و تمدن دارد و جالب‌تر اینکه این کشور را مردم عادی و 
فرمانروایان نساخته‌اند، بلکه مجرمان و خلافکارانی ساخته‌اند که 
از انگلستان به این جزیره تبعید شده بودند! البته بومیان از 
هزاران سال پیش در این سرزمین پهناور زندگی میک‌ردند 

و دل خوشی هم از سفید‌پوستان مهاجر نداشتند. 

بزرگ‌ترین شهر استرالیا »سیدنی« است، اما اگر فکر میک‌نید 
سیدنی پایتخت استرالیاست، سخت در اشتباهید، چون که 

شهر دیگری به نام »کانبرا« پایتخت این کشور است. 

جانوران استرالیا هم عجیب و غریب‌اند. 
تنبل‌ترین جانور دنیا به اسم »تنبل« بومی استرالیاست! تنبل 
از بس به شاخه درخت می‌چسبد و از جایش تکان نمی‌خورد خزه 

روی بدنش رشد میک‌ند! 
تنبل روزی ۱۵ساعت می‌خوابد و هفته‌ای یک بار غذا می‌خورد، 

درس هم که اصلاً نمی‌خواند! 
»کانگورو« هم جانور بومی استرالیاست که همیشه مثل فنر بالا 
و پایین می‌پرد و به دلیل کمبود کالسکه، نوزادش را در یکسه‌ای 

که روی شکمش قرار دارد نگهداری می کند!
ضمناً این کانگورو یک جورهایی نماد استرالیا هم هست.

زنــــگ كانگوروستان 
جهانی

26 شروين سليماني
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دعوا 
جلوی

دوربین

اگر مادربزرگتان از شما بپرسد: »اون ورزشی که توش لقد! می‌ندازن کدومه ننه؟« شما چه 
جوابی می‌دهید. خب در واقع اطلاعات اکثر ما ‌در مورد ورزش‌های رزمی بیشتر از مادربزرگ 
شما نیست. من کیی تفاوت این ورزش‌ها را فقط از لباس آن‌ها می‌فهمم. برای همین 
اگر ورزشکاران تکواندو و کاراته و کونگفو و ووشو و جیتک‌ان‌دو و کلی اسم دیگر، همین الان 
با کت و شلوار و خیلی مجلسی مبارزه کنند عمراً من کیی بتوانم متوجه بشوم که این‌ها الان 
دارند چه ورزشی میک‌نند. تازه، از آن جالب‌تر مبارزه‌هایی است که اصلاً در آن حریف 

وجود ندارد!
تقریباً در همة این ورزش‌ها، درست وقتی که فکر میک‌نی ورزشکار هم‌وطنت زده رب و 
ربُ حریف را قاطی کرده، امتیاز به طرف مقابل داده می‌شود و همان موقعی 
که خیال میک‌نی بیچاره شدی، کیهو می‌بینی تلویزیون سرود »قهرمانان 
پیروز باشید« سر می‌دهد! راستش خیلی وقت است که من به همان 
اخبار تلویزیون و سرود »قهرمانانش« اعتماد کرده‌ام و بی‌خیال تماشای 

مستقیم مسابقات شده‌ام. 
 عبدالله مقدمی

زنــــگ
ورزش
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 روح‌الله احمدي 
 تصویرگر:مهدي عزيزي 

اردوی تخریب محیط زیست

این آشغال‌ها اینجا 
نمی‌مونن که. آب 

می‌بردشون!

مراقب باشید به 
درخت‌ها آسیب 

نزنید ها!
آسیب نمی‌زنم که، 

دارم اثر هنری 
خلق می‌کنم!

نه اون جوری عذاب می‌کشه تا بمیره، 
گناه داره. یهو فشارش بدیم بترکه 

بهتره!

بیاید بال‌هاش رو بکنیم، 
ببینیم چی می‌شه؟

خب باید بشکنه که آتیشش 
بزنیم باهاش جوجه بپزیم!

کارهای خودتون که فقط بدآموزی 
داشت، حداقل بگید از مردم چه چیز 

خوبی یاد گرفتید؟

من از مردم یاد گرفتم 
که باید به تمیزی اهمیت 
بدم و سعی کنم زباله‌ای 

اطرافم نباشه.

آشغال‌هاشون رو از پنجرة 
ماشین پرت کردن بیرون تا 

ماشینشون تمیز بمونه!

آفرین! حالا بگو مردم 
چی کار کردن؟

مواظب باش! داري 
شاخه را مي‌شكني!

بچه‌ها مگه نمی‌دونید این 
زباله‌ها توی طبیعت

 تجزیه نمی‌شن؟



مسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد بقه

مياساي ز آموختن يك زمانو جايزه بگيريد.
         به دانش ميفكن دل اندر گمان

)فردوسي(

اردوی تخریب محیط زیست

1(شاعر و متفكر پاكستاني كه نقش مهمي در استقلال پاكستان داشت.
2(موش و گربه اثر كدام شاعر است؟

3(نوعي قالب شعري كه هر بيت آن قافيه‌اي جداگانه دارد و براي سرودن داستان‌ها 
و مطالب طولاني مناسب است.

4(يكي از انواع ادبي كه روايتي است داستاني از تاريخ تخيلي يك ملت كه با حوادث 
و قهرماني‌هاي خارق‌العاده همراه است.

5(نوعي نمايش سنتي كه به دورة قاجاريه  مربوط است.
6(نوعي شعر كه به نام دوبيتي پيوسته هم معروف است.

7( نام ضميري كه به طور مستقل به كار مي‌رود.

8( جملات كوتاه و پندآموزي كه در ميان مردم رايج است.
9(نويسندة كتاب‌هاي خسي در ميقات و غرب‌زدگي.

10( نام كتاب مشهوري كه حكايت‌هاي پندآموز دارد و از زبان حيوانات نقل شده است.
11( داستان خير و شرمربوط به كدام اثر نظامي است؟

12(چند بيت هم وزن كه مصرع‌هاي زوج آن هم قافيه‌اند.
13(كلمه يا كلماتي كه پس از قافيه تكرار مي‌شوند.

14(برنامة  تلويزيوني »روايت فتح«  اثر اين شهيد بزرگوار بود.
15( ليلي و مجنون اثر كدام شاعر است؟

  مجيد عميق
  سام سلماسي

   ایمیل مـــــا

nojavan@roshdmag.ir

خوشبخت 
كسي است كه به 

يكي از دو چيز دسترسي 
دارد: يا كتاب‌هاي خوب  يا 
دوستاني كه اهل كتاب‌اند.

)ويكتورهوگو(

مثنوي، 
فارسي هستند.از قالب‌هاي شعر كلاسيك قطعه، رباعي، مسمط و دوبيتي ترجيع بند، تركيب‌بند، قصيده، غزل، 
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دوستان خوب و عزيز! حالا كه با 
قران كريم آشنا شديم و نام برخي سوره‌ها 
را يادگرفتيم، جا دارد چگونگي نزول آيات 
قرآن كريم و جمع آوري آن‌ها را نيز بدانيم. 

يعني بدانيم آيات قرآن كريم در چه مواقعي و 
     به چه صورت بر پيامبر اكرم)ص( نازل و چگونه
      جمع‌آوري شده و در سوره‌ها قرار گرفته‌اند.

بعد از آنكه حضرت محمد)ص( در چهل ســالگي بــه پيامبري خداوند 
مبعوث و براي هدايت بشر برگزيده شدند، فرشتة وحي حضرت جبرئيل، از 

جانب خداوند بر او نازل مي‌شد و آيات قرآن را بر او مي‌خواند. پيامبر نيز آيات را 
تكرار مي‌كرد و به خاطر مي‌سپرد و آن‌ها  براي برخي  پيروان دين خود كه اسلام 

نام داشت، مي‌خواند. آن‌ها نيز آيات را حفظ و برخي را يادداشت مي‌كردند.1
آيات قرآن به اين ترتيب  به پيامبر اسلام مي‌رسيدند. در قرآن كريم، در 
يكي از آيه‌ها به اين‌گونه وحي اشاره شده است: »بگو من هم بشري مثل 

شما هستم و به من وحي مي‌شود.«)كهف/110(
يعني پيامبر عظيم‌الشان اسلام هم مثل ما انسان بوده  و به غذا  و خواب 
نياز داشته اســت. تفاوت او با ما در وحي است كه چون از جانب خداوند 
برگزيده شــده، مورد خطاب قرار گرفته است. اين خطاب همان وحي بود 

كه از طريق فرشتة وحي، جبرئيل امين، به انجام رسيده است.

  علي فرخي   تصویر و خط: حمید  قربان‌پور
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گاهي از پيامبر )ص( 
دربارة بعضي چيزها سؤال مي‌شد  

كه جواب آن از طريق وحي به او ابلاغ 
مي‌شد: »پيامبر از تو سؤال مي‌شود، در جواب 
بگو.« مثلًا دربارة هلال ماه از تو مي‌پرسند بگو 

آن براي تعيين وقت‌هاست )بقره/89(. اين 
سؤال و جواب‌ها  در قرآن به يسئلونك .... قل ... 
آمده‌اند. پس نقل اين سؤال‌ها و جواب‌ها كه كه 

نمونه‌اي از آيات قرآن است، از طريق وحي 
به پيامبر شكل گرفته است.

آياتي در خصوص آفرينش انسان 
و  خلقت آسمان‌ها و زمين و استقرار 
كوه‌ها و معاد و بهشت و جهنم نازل 
شده است. داستان برخي پيامبران 
قبل از پيامبر اســام، مثل حضرت 
آدم )ع(، حضــرت نوح)ع(، حضرت 
لــوط)ع(،  ابراهيــم)ع(، حضــرت 
حضرت هود)ع(، حضرت صالح)ع(، 
حضــرت شــعيب)ع( و حضــرت 
موسي)ع( در قرآن كريم آمده است.

دربارة دستورهاي ديني كه 
مسلمانان مكلف به انجام آن‌ها بوده‌اند، 

مثل نماز روزه و حج و جهاد نيز در آياتي از 
قرآن اشاره‌هايي آمده است. همچنين، برخي 
كارها كه مسلمانان بايد از آن‌ها دوري كنند 
و انجام ندهند، نيز در آياتي از قرآن تصريح 

شده‌اند؛ مثل رباخواري، شراب‌خواري 
  يا بت‌پرستي. اين آيات به آيات الاحكام 

معروف شدند. 

1. كساني كه كتابت قرآن را به عهده داشتند،  به عنوان كاتبان وحي معروف شدند.
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به ياد نوجوان
  ياسمن رضاييان

قصة او از هر قصة دیگری واقعی‌تر است. قصه‌اش نه کی 
داستان، بلکه واقعیت است؛ قصه‌ای از عشق که راوی‌اش 

نوجوانی اوست.
محمد حسین فهمیده در سال ۱۳۴۶  در قم به دنیا آمد. 
تا سال چهارم ابتدایی را در این شهر گذراند و بعد از آن 
به دلیل مهاجرت خانواده‌اش، به کرج آمد و  تحصیلش 

را در این شهر ادامه داد.
بود  سال‌هایی  همان  حسین  محمد  تحصیلی  سال‌های 
تحولات  او  بی‌قرار  روح  و  داد  رخ  انقلاب  حوادث  که 

ارزشمندی را تجربه کرد. 
سرانجام این بی‌قراری‌ها به جبهة جنگ با عراق کشیده 
به  به خود،  نارنجک  با بستن  نوجوان سیزده ساله،  شد. 
سمت تانک دشمن رفت و با منفجر شدن تانک، خودش 

هم به مقام شهادت رسید.
به خاک  تهران  زهرای  بهشت  در  او  پاک  پیکر  بقایای 
در  فداکار  نوجوان  این  از  بازمانده  اشیای  و  سپرده شد 

موزة شهدای تهران نگهداری می‌شود.

8

  شهادت محمد حسین فهمیده 
و روز نوجوان

13

تسخیر لانة جاسوسی آمرکیا 
به دست دانشجویان و روز دانش‌آموز

آبان بود. آبانی که هوای پاییزی‌اش بوی آزادی می‌داد. هنوز کی سال از پیروزی 
انقلاب نگذشته بود، اما همه فهمیده بودند آمرکیا چه نقشه‌هایی برای مداخله در 

مورد مسائل ایران دارد.
دانشجویان به قصد آزادی و پیروزی دوباره‌ای شبیه به پیروزی انقلاب، به سفارت 
استقلال  اقدام، حفظ  این  از  تسخیر کردند. هدف  را  آن  و شجاعانه  رفتند  آمرکیا 

کشور و کوتاه کردن دست آمرکیا از خاک ایران بود.
دانشجویانی که لانة جاسوسی را تسخیر کردند، خاطرة ۱۳ آبان ۵۷ را به یاد داشتند؛ 
روزی که بسیاری از هم سالانشان مقابل دانشگاه تهران و در اعتراض به حکومت 
شاهنشاهی به شهادت رسیدند. بی‌شک دانشجویان آبان ۵۸ پیروزی‌شان را با یاد 

شهیدان هم سالشان جشن گرفتند.

10

شهادت حضرت رقیه )س(

عزادار غم‌های سنگین شود. غم کربلا  بود که  زود  برای سه سالگی‌ات 
برای شانه‌های سه سالة تو بزرگ بود. آخرین تصویرت از پدر چه بود؟ 
بود و هیچ  را آرام کند. پدر رفته  تو  نتوانست  با هیچ لالایی  هیچ کس 

محبتی نمی‌توانست جای محبت او را بگیرد.
حضرت رقیه )س(، کودک سه سالة امام حسین )ع( بود. او همراه با دیگر 
اسیران کربلا، تمام اتفاقات تلخ را تجربه کرد و سرانجام از شدت غم و 

اندوه دوری از پدر و در کنار سر مبارک ایشان به شهادت رسید.
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به ياد نوجوان

چهل روز است که شما نیستید. چهل روز است که دلم را با خواندن زیارت عاشورا آرام 
می‌کنم، چون ایمان دارم وقتی سلام می‌کنم جواب سلامم را می‌دهید. 

با این حساب بهتر است بگویم هستید. در تمام این چهل روزی که گذشت، بودید. شما در 
کربلا هستید. کنار کودکان و تشنگی‌شان، کنار بانوان و اسارتشان، کنار شهامت و شهادت. 

شما همیشه هستید. این منم که باید با چشم‌های جانم ببینمتان.
اربعین در لغت به معنی چهلم و در اصطلاح به چهلمین روز پس از واقعة عاشورا اشاره 
دارد. بنابر نقل‌های مستند در تاریخ اسلام، دو علت برای بزرگداشت این روز وجود دارد. 
اول آنکه روزی است که اسیران کربلا از شام به مدینه بازگشتند و دوم، روزی است که 
جابر بن عبدالله انصاری، صحابی پیامبر )ص(، از مدینه به کربلا رفت تا قبر امام حسین)ع( 

را زیارت کند.

17

30  بزرگداشت علامه طباطبایی 
و روز کتاب

اربعین حسینی

بزرگ  فقیه  و  فیلسوف  طباطبایی،  حسین  محمد  سید 
تبریز  شادآباد  روستای  در   ۱۲۸۱ سال  در  اسلامی، 
حسن  امام  فرزندان  از  پدری‌اش  اجداد  آمد.  دنیا  به 
مجتبی)ع( و اجداد مادری‌اش از فرزندان امام حسین)ع( 
بودند. او در مدرسة طالبیة تبریز ادبیات عرب و علوم 
نقلی و فقه و اصول را آموخت. پس از آن به نجف رفت 

و تا ده سال در آنجا به تحصیلش ادامه داد.
علامه در حوزة علمیة قم درس تفسیر قرآن و فلسفه 
برگزار کرد. این کار باعث شد دانش تفسیر در حوزة 
علمیة قم رونق پیدا کند. او شرح دهندة مکتب ملاصدرا 
با هانری  و حکمت متعالیه بود. نشست‌های علمی‌اش 
زمینه‌ساز  فرانسوی  شیعه‌شناس  و  فیلسوف  کربن، 

معرفی تشیع به اروپاییان شد.
تفسیر معروف »المیزان« حاصل تلاش ۱۹ سالةاوست. 
الحکمه«  رئالیسم«،»بدایه  روش  و  فلسفه  »اصول 
و»نهایه‌الحکمه«  از کتاب‌های معروف علامه طباطبایی 

است.
او در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت. آرامگاهش در قم و در 
جوار حرم بانوی مهر، حضرت معصومه )س( قرار دارد.
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 سيد امير سادات موسويبزن بریم فضا

رویای سفر به آسمان کی آرزوی قدیمی بود که بالاخره در قرن بیستم 
به واقعیت تبدیل شد. اولین قدم‌های عملی وقتی برداشته شد که در 
اوایل این قرن، موش‌کهای زمینی توسعه پیدا کردند. حدوداً 50 سال 
پیش اولین انسان به فضا رسید. از آن روز تاکنون هزاران  فضاپیما و 
صدها مسافر فضایی، زمین را ترک کرده‌اند. این رویا هنوز هم ادامه 
دارد. نسل جدید مسافران فضایی دلشان می‌خواهد دورتر بروند، مدت 

بیشتری بمانند و چیزهای عجیب‌تری دربارة فضا بدانند.

 داستان‌های فضایی
ماه نزد‌کیترین همسایة زمین است و مناطق 
از زمین  به خوبی  تارکی و روشن سطحش 
را  ماه  ظاهری،  نزدکیی  این  می‌شود.  دیده 
کیی از مهم‌ترین رویاهای فضایی کرده است. 
در کی داستان مربوط به قرن 17 میلادی، 
غازهای وحشی در مدت 11 روز مردی را به 

ماه می‌رسانند. 
به مرور که اطلاعات انسان‌ها از فضا بیشتر 
شدند.  واقعی‌تر  هم  فضایی  قصه‌های  شد، 
وِرن،  ژول  فرانسوی،  نویسندة   ،19 قرن  در 
واقعیت  از  مخلوطی  که  نوشت  داستان‌هایی 
و تخیل بودند. شخصیت‌های داستان او درون 
کی محفظه می‌روند و به ‌وسیلة توپ بزرگی 

به ماه پرتاب می‌شوند.
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بی‌وزنی
شیب  که  جاده‌ای  در  سرعت  با  ماشین  وقتی 
زیادی دارد پایین می‌آید، مسافران حس می‌کنند 
شکمشان لحظه‌ای بعد از بدنشان پایین می‌آید. 
تجربه  را  بی‌وزنی  کوتاهی  لحظة  برای  آن‌ها 
هیجان‌انگیزتر  بسیار  هوایی  قطار  البته  می‌کنند. 
است و مدت زمان سقوط آزاد در آن بیشتر طول 
می‌کشد. امروزه، هواپیماهای مخصوص آموزشي 
این فرصت را به فضانوردان می‌دهند که تا 25 

ثانیه بی‌وزنی را تجربه کنند. 

 زباله‌های فضایی
فرستاده  فضا  به  كه  چیزی  هر 
می‌شود باید در برابر ذرات معلق 
محافظت شود. سرعت این ذرات 
از سرعت گلوله هم بیشتر است. 
بنابراین، حتی می‌توانند به فلزات 
هم آسیب برسانند. این تصویر، 

لحظة برخورد کی ذرة بسیار کوچک را با 
شیشة شاتل فضایی نشان می‌دهد. 

بشر در فضا
با  اغلب فضانوردان، به فضای نزدکی زمین سفر کرده‌اند؛ جایی که می‌توان 
استفاده از نیروی گرانش، در مداری به دور زمین چرخید. تنها 26 نفر تاکنون 
سفر طولانی‌تری را تجربه کرده و به ماه رفته‌اند. بشر به هر گوشه‌ای از فضا که 
برود، مجبور است اکسیژن مورد نیازش را به همراه داشته باشد و در محیط 

جدید از خودش محافظت کند.

لباس‌های فضایی باید 
بسیار مقاوم باشند و 

از فضانوردان در برابر 
تغییرات شدید دما 

)از 100- تا 120+درجة 
سانتی‌گراد( محافظت 

کنند
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 طرح: فاطمه رادپور
 اجرا: سونيا باوند‌پور

ســام دوســتان، آيا مي‌دانيد كهن‌ترين 
نقاشي‌هاي انســان در اعماق غارها و در 
تاريكــي مطلق انجام شــده‌اند. موضوع 
اغلب اين نقاشي‌ها نقش حيوان، انسان و 

شــكار بوده است. البته انجام اين نقاشي‌ها 
جنبة آييني داشته است، چيزي مانند سحر و 

جادو. انسان با كشيدن اين نقاشي‌ها و تير انداختن به 
سمت حيوانات در نقاشي قصد داشت اعتماد به نفس، مهارت و 

قدرت خود را براي شكار آن حيوانات افزايش دهد.
او براي ايجاد نقوش، از موادي چون شــاخه‌هاي سوخته، شيرة 
گياهان، چربي‌هاي حيواني، عصارة رنگ‌هاي معدني و گياهي و 

آب استفاده ميك‌رد.
نقوش مورد استفادة او نقش حيواناتي چون گوزن، گاو، اسب، 

ماموت، سگ، روباه و انسان و شكار او بود.

يكي از اين غارها غار»ميرملَس« در لرستان است كه كهن‌ترين 
سنگ‌نگاره را با قدمتي بيش از 12 هزارسال پيش دارد. اين غار  
از نظر ارزش همانند غارهاي »كركس« و »لاسكو« در فرانسه و 
»التاميرا« در اسپانياست. جالب اينجاست كه هر دو غار التاميرا 
و لاسكو از طريق كودكان كشف شده‌اند. حفظ اين آثار با توجه 
به ارزش‌هــاي فرهنگي، هنري و تاريخي آن‌ها از اهميت زيادي 
برخوردار اســت. در بازديد از غارها، نفس انسان و لمس كردن 
ديواره‌هاي غار موجب تخريب آن مي‌شود. غار لاسكو دو نمونة 
كامل‌تري از غار لاسكو اصلي اســت كه به جهت جلوگيري از 

تخريب اولي و به منظور بازديد عموم ساخته شده است.
متأســفانه در كشــور ما، با نوشــتن يادگاري و كنده ك‌اري بر 
روي آن‌ها اين آثــار در معرض خطر و نابودي قراردارند. بهتر 
است بدانيم، به جاي نوشتن يادگاري مي‌توانيم با گرفتن عكس 
يادگاري، همان‌گونه كه گذشتگان آن را براي ما حفظ كرده‌اند، ما 

نيز آن‌ها را براي آيندگان حفظ كنيم.
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ابزار و وسايل مورد نياز: 
 طرح‌هاي مربوط به نقوش غار )طرح حيوانات(
 شاخة كوچك درخت ) براي شاخ حيوانات(
 الياف عروسك سازي يا خاك اره
 پارچه متقال     ماژيك
 نخ و سوزن    چسب چوب
 رنگ روغن قهوه‌اي    تينر فوري
 تكه‌هاي روزنامه.

ساختن حجم از نقاشي‌هاي انسان غارنشين 
حالا مي‌خواهيم با استفاده از نقوش غارها حجم‌هايي بسازيم و روي اين حجم‌ها 

بافت سنگ‌نگاره‌ها را تجربه كنيم.

ابتدا مي‌توانيد در اينترنت يا كتاب‌هاي هنري تحقيقي بر روي نقوش غار انجام دهيد و 
طرح‌هاي مورد علاقة خود را انتخاب كنيد. آن را روي متقال تا شده بكشيد. دور نقش 
را بدوزيد. قســمت كوچكي از نقش را براي پر كردن داخل آن باز بگذاريد. با استفاده 
از الياف عروسك ســازي و يا خاك‌اره درون شكل حيوان را پر كنيد. اگر حيوان شاخ 
دارد، از يك شــاخة كوچك درخت اســتفاده كنيد و در موقعيت مناسب آن را داخل 
بدن حيوان قرا دهيد. ســپس دور آن قسمت را با نخ محكم بدوزيد. محل شكاف و پر 
كردن داخل شكل را بدوزيد. سپس روي حجم پارچه‌اي را با تكه‌هاي روزنامة آغشته 

به چسب چوب بپوشانيد.
اين‌قدر اين عمل را تكرار كنيد تا تمام سطح حجم با تكه روزنامه‌هاي چسب‌دار پوشانده 
شــود. حالا يك لاية ضخيم چسب چوب روي كار بكشيد و به وسيلة ابزار نوك تيز يا 
دندانه‌دار ) مانند شانه يا ميخ( روي آن را خراش دهيد. بگذاريد تا خشك شود. پس از 
خشك شدن، روي آن را يك لايه رنگ قهوه‌اي بزنيد. سپس به كمك يك دستمال يا 
پارچة آغشته به تينر فوري، سطح روي آن را پاك كنيد. قسمت‌هاي فرو رفته تيره و 
قسمت‌هاي برجسته روشن مي‌شود و بافتي شبيه نقوش غار پديد مي‌آيد. مي‌توانيد براي 

حجم خود پايه‌اي درست كنيد و حجم را روي آن قرار دهيد. 
با اين روش مي‌توانيد انواع حجم‌ها را به راحتي بسازيد.

غار لاسكو- فرانسه
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در همین لحظه اعلام می‌کنم که ما از استقبال خوب شما از اولین قسمت پاتوق کلی 
ذوق زده‌ایم. حجم ایمیل‌ها و مطالب دلچسبی که از همه جای ایران به دست ما رسید، 
غافلگیرکننده بود، هرچند، با آن همه انرژی نوجوانی که از شما سراغ داریم، منتظر 
کارهای بیشتري از همة اهالی پاتوق هستیم، چرا که شعار ما اين است: »در پاتوق ما 

رونق اگر هست، همه‌اش به وجود شماست و بس!« 
اصولاً الان طوری شده که وقتی می‌خواهیم برویم سراغ صندوق ایمیل یا پیام‌کهای 
مجله، همه‌اش قند توی دلمان آب می‌شود و کلی کیف می‌کنیم. پس حالا می‌توانیم 
همراه شما با هیجان و لذت بیشتری برویم سراغ مهمانان پاتوق این شماره! فقط یك 
نکتة کوچک، آن هم اینکه دوستان گله داشتند چرا همة مطالب کاملًا در پاتوق نیست؟ 
به دوش  را هم سپردیم  این زحمت  به جهت کمبود فضای صفحات مجله،  راستش 
صفحات فضای مجازی و سایت مجله که همة مطالب شما آنجا قابل خواندن و نظر 
گذاشتن است. پس یك پاتوق مجازی هم جور کردیم دورهمی، آن هم سایت مجله 

n o j a v a n . r o s h d m a g . i r است به آدرس: 

هم پاتوقی‌های عزیز
سلام!

به پاتوق خودتان خوش آمدید ...

  عليرضا شيخ‌الاسلامي
بخش کوتاهی از داستان ایشان:

 »از خواب که پریدم، دور خونه می‌چرخیدم و 
هر چیزی که می‌دیدم ربطی به مدرسه من داره 

رو جمع مي‌کردم و می‌چپوندم توی کیفم. شلوار 
جینم را روی شلوار راحتی خواب پوشیدم و 
دوتا جورابی که بیشتر از بقیه از نظر رنگ 
و شکل شبیه هم بودند رو هم پوشیدم و با 
شدم.  خارج  خانه  از  بلند  خداحافظی  کی 
آسانسور را زدم، ولی تا می‌رسید طبقة ما، 
من خیلی عذاب می‌کشیدم. پس از راه پله 
خراب  همیشه  مثل  راه‌پله  چراغ‌های  رفتم. 
پله  ده  قسمت  هر  اینکه  پیش‌بینی  با  بود. 

دارد، پایین رفتم و سرعتم را بیشتر کردم تا 
به ایستگاه BRT برسم.«

ایدة متفاوتی که شما در داستانت به کار برده‌ای، 
تغییر راوی داستان میان سه شخصیت اصلی آن 

است که هر بار ما بخشی از داستان را از زبان کیی 
و  بود  بکر  و  خلاقانه  ایده  این  می‌شنویم.  آن‌ها  از 

توانست به جذابیت کار شما اضافه کند. فقط ای کاش 
این پرش‌های شما از هر شخصیت به شخص دیگر، کمی 

دقیق‌تر اتفاق می‌افتاد تا خواننده را گیج نکند. امیدوارم 
در داستان‌های بعدی همچنان خلاق و قوی پیش بروی.

آقای امیرحسین 
ناطقی، پایة نهم 
از تهران داستان 
کوتاهی به اسم 
» دانش‌آموز«  

برای ما 
فرستاده‌اند.

از  ایشــان  داســتان   

ایــن قــرار اســت که 

اتفاقات  دانش‌آموزی 

خاص کی روز مدرسه 

تعریف میک‌ند.  را  خود 

اتفــاق خــاص آن روز، 

برگزاری جشن قهرمانی 

تیم والیبال مدرسه در 

کشور و حاشيه‌هاي آن 
بود. 

نظرات و مطالب شما به دست ما رسید:

محمدحسین میرزايی/ مهلا جعفری

عباس کویری/ مبینا یگانه/ امیرحسین محمدپور

مریم صفایی/ سینا حسنی/ مبینا یوسفیان

مهدی روحانی/ پریسا باظهوری

برای ارسال متن و داستان: راه‌هــای ارتبــاطی شمــا 

•سلام 
مجله تون عالیه. 

فقط من خیلی علاقه به 
روزنامه‌نگاری دارم. اگر می‌شه با 

شما همکاری کنم. ممنون می‌شم اگر 
کمکم کنید.  

 هم پاتوقی و همکار عزیز، شما از همین 
حالا روزنامه نگار ما. حله؟! خبر و مطلب 

و مقاله بنویس، جاشم همین 
پاتوق! منتظریم. 

• یعنی من بدتر از این 
مجلة جایی ندیدم. خیر سرتون یه 

کم از مجلة دانستنی‌ها یاد بگیرید... 

 خب ما اگر می‌خواستیم از دانستنی‌ها یاد 

بگیریم که می‌شدیم همون دانستنی‌ها! شما 

بگو چه کنیم که نوجوونای بیشتری مثل شما 

هم همراهمون بشن. پس خبر از شما که 

چی اضافه‌تر کنیم به نظرتون، تا بهتر 
از ما جایی نبینید دیگه!

شمارة پیامک 

3000899596 
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بخش کوتاهی از داستان ایشان:
 »از خواب که پریدم، دور خونه می‌چرخیدم و 

هر چیزی که می‌دیدم ربطی به مدرسه من داره 
رو جمع مي‌کردم و می‌چپوندم توی کیفم. شلوار 
جینم را روی شلوار راحتی خواب پوشیدم و 
دوتا جورابی که بیشتر از بقیه از نظر رنگ 
و شکل شبیه هم بودند رو هم پوشیدم و با 
شدم.  خارج  خانه  از  بلند  خداحافظی  کی 
آسانسور را زدم، ولی تا می‌رسید طبقة ما، 
من خیلی عذاب می‌کشیدم. پس از راه پله 
خراب  همیشه  مثل  راه‌پله  چراغ‌های  رفتم. 
پله  ده  قسمت  هر  اینکه  پیش‌بینی  با  بود. 

دارد، پایین رفتم و سرعتم را بیشتر کردم تا 
به ایستگاه BRT برسم.«

ایدة متفاوتی که شما در داستانت به کار برده‌ای، 
تغییر راوی داستان میان سه شخصیت اصلی آن 

است که هر بار ما بخشی از داستان را از زبان کیی 
و  بود  بکر  و  خلاقانه  ایده  این  می‌شنویم.  آن‌ها  از 

توانست به جذابیت کار شما اضافه کند. فقط ای کاش 
این پرش‌های شما از هر شخصیت به شخص دیگر، کمی 

دقیق‌تر اتفاق می‌افتاد تا خواننده را گیج نکند. امیدوارم 
در داستان‌های بعدی همچنان خلاق و قوی پیش بروی.

دنگ...دنگ...می‌شنوی؟نه؟ مگر می‌شود؟ این صدای 
می‌دود.  عمر  دنبال  به  بی‌محابا  که  است  زمان  گام‌های 

نزد‌کیتر  مرگ  به  تو  او  گام  هر  با  نمی‌توانی؟  چرا  نگهش‌دار. 
می‌شوی و زمانت برای زنده بودن کمتر می‌شود. دقت کن! زنده بودن 

نه زندگی. دست زمان بسته است. او تنها به تو بوم نقاشی را هدیه می‌کند. 
رمق  و  نبض  آخرین  گویی  بزن.  نقش  تمام‌تر  هرچه  لطافت  با  بردار.  قلم 

زندگی‌ات است. در این واپسین لحظات نقشی بزن که تا سال‌ها خریدار داشته 
باشد. راستی طبع نقاش‌ها لطیف است. مبادا دلی را بشکنی!

دنگ...دنگ... ساعت گیج زمان می‌زند پی در پی زنگ. دمی دیگر هم گذشت. 
چه ردی از خود به جا گذاشتی؟ آیا از آن لذت بردی؟فراموش نکن که شاعر 

می‌گوید: 
خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد    

 بگذار که غم نیز رود شاد ز دستت «
یاسمین خانوم، متن ادبی زیبایی در مورد گذر زمان و عمر و البته ضرورت 
حال  به  تا  زیادی  افراد  این موضوع  دربارة  بودی.  نوشته  آن  از  استفاده 
نوشته‌اند و سروده‌اند و حتی در متن کتاب‌های فارسی هم در مورد آن 
متفاوت  دید  زاویة  با  چگونه  که  اینجاست  نکتةمهم  پس  خوانده‌اید. 
و تازه این موضوع را روایت کنیم تا از حالت شعار و نصیحت خارج 
شود. مثلاً تعبیر شما از اینکه دست زمان بسته است و فقط کی 
بوم نقاشی را در اختیار ما قرار می‌دهد، تعبیر جدید و جالبی 

بود و من را به یاد آن شعر معروف انداخت که:
زندگی صحنة کیتای هنرمندی ماست، هرکسی نغمة خود 
خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرّم 

آن نغمه که مردم بسپارند به یاد ...
شده‌است  شما  ادبی  تعبیر  در  نغمه  آن  حالا 

نقاشی ... خرّم آن نقش که مردم بسپارند 
به یاد!

» آخرین دم«  یاسمین آشینه

   پيام‌نگار مـــا

nojavan@roshdmag.ir
برای نقد و نظر. 

فقط لطفاً حتماً نام 
شهر و پایةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنویسید.

• با سلام لطفاً 

بخش آشپزی رو حذف کنید 

و به جای اون آموزش‌هایی از 

رايانه بگذارید با تشکر. 

 آشپزی هم کلی طرفدارای خودشو داره 

که اگر حذف شه، اونا می‌ریزن سرمون 

که ما کلی شوق داشتیم با آشپزی حرص 

مامانامون رو در بیاریم! روی اضافه 

کردن رايانه‌اش فکر کنیم 

بهتره‌ها! 
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ســودوکو کی جدول ۹×۹اســت که کل جــدول هم به ۹ جدول کوچ‌کتر ۳×۳ تقســیم 
شده‌اســت. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داده شده‌اند و باقی اعداد 

را بايد با رعایت سه قانون زیر یافت:

قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ تا ۹ و بدون تکرار قرار گیرند.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ تا ۹ و بدون تکرار قرار گیرند.

قانون سوم: در هر خانة جدول ۳ × ۳  اعداد ۱ تا ۹ بدون تکرار قرار گیرند.

اعداد ۱ تا ۹  باید در هر کی از جدول‌های ۳ × ۳ و همچنین در هر ردیف و ستون قرار گیرند.
از آنجا که هر جدول ) ردیف‌ها و ستون‌ها ( ۹ خانه دارند، اعداد نباید تکراری باشند.

بالاترین آجر باید چه نقشی داشته باشد؟

به کدام  شكل است؟ مثل نسبت این شکل نسبت  شكل به  شكل

5 2 6 8

8 7 1

1 3 7
4 5 1 3

5
6 2 5 1

9 6 8

1 3 9

9 3 4 5

1سودوکو

2

3

ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m

a g
. i

r  
مـا

ار 
نگ

ام‌
پي
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شخصی کیفی خرید. در ابتدا 5 درصد  قیمت آن را پرداخت 
کرد.

فردای آن‌روز 95 درصد باقی‌مانده را نیز پرداخت کرد، اما 
فروشنده گفت این شخص باید  1254 تومان دیگر بابت 

کیف بپردازد.
اگر فروشنده کیف را گران‌تر از روز اول نفروخته باشد، قیمت 

این کیف چقدر بوده است؟

به جای علامت سؤال چه عددی بگذاریم؟

3 5 9 1 4  :  1 5 7

5 6 7 2 1  :  1 5 6

3 9 4 1 4  :  1 4 7

5 5 5 1 1  :  1 1 6

6 8 9 1 2    :   ؟  ؟  ؟   

4

معما

دو قورباغه با بقیه فرق دارند. پیدایشان کنید. 5

الف ب

دج
ه

جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.

nojavan@roshdmag.ir   پيام‌نگار مـــا
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فرمول رانندگی
اتــومــبــیــل ‌رانــی

 مهدي زارعي

رقابت‌های اتومبیل رانی، مسابقاتی هستند که  در پیست و جاده برگزار می‌شوند. پیست مسیری 
بسته است که اتومبیل رانان باید به دفعات مشخص شده در آن رانندگی کنند. در جاده هم مسابقه 
از کی نقطة مشخص شروع مي‌شود و اتومبیل‌رانان پس از طی کردن مسافت مشخص شده، به نقطة 

پایان می‌رسند. در تمام این رقابت‌ها هر کس زودتر از خط پایان عبور کند برنده می‌شود.

لباس اتومبیل‌رانان
اتومبیل‌رانان از وسایل زیر استفاده میک‌نند:

برابــر  در  بــالا  مقاومــت  بــا  لباس‌هایــی   -
آتش‌ســوزی و دمای بالا. کلاهــی دو لایه که تا 
زیر گــردن پاییــن می‌آید. روی ایــن کلاه نیز 
از کی کلاه ایمنی اســتفاده می‌شــود. این کلاه 
از فیبر کربن اســت و تمــام صورت راننده را 

می‌پوشاند.
- دســتکش‌های دولایــه کــه در قســمت مچ 

دست تنگ شده‌اند.
کفش‌هــای ســاق کوتــاه کــه تــا قوزک پــا را 
می‌پوشانند و جنس آن‌ها از مواد هیدروکربنی 
است. این مواد در دمای بالا ذوب نمی‌شوند و 

به پای راننده آسیب نمی‌زنند.
- در رقابــت جــاده، راننــدگان بایــد علاوه بر 
لباس، از گوشی مخصوص استفاده کنند. این 
گوشــی برای ایجاد ارتباط بیــن راننده و کمک 

راننده در سر و صدای جاده است.

رقابت‌ها
از رقابت‌هایی که در پیســت هستند، 
می‌توان به »فرمول يك « و »کارتینگ« 
اشــاره کرد. این رقابت‌ها نســبت به 
مســابقات جــاده در زمــان كوتاه‌تــري 
برگزار مي‌شــود. در رقابت‌هــای جاده 
راننده باید با مشکلات احتمالی که برای 

ماشینش پیش می‌آید نیز مقابله کند.

کارتینگ
 ماشــين‌هاي كارتينــگ اتومبیل‌هایی 
تک نفره و بســیار کوچک هســتند که 
کف آن‌هــا تنها 7 ســانتی‌متر از زمین 
فاصلــه دارد. فاصلة چرخ‌هــای جلو و 
عقب این ماشین تنها 127 سانتی‌متر 
اســت و فاصلــه دو چرخ جلــوی آن از 
کیدیگر نیز 195 ســانتی متر اســت. 
رقابت‌های کارتینگ در پیست برگزار 

می‌شوند.
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رقابت‌های رالی
رالی مسابقاتی است که شرکت 
کنندگان در آن، مسیر مسابقه 
را در چند مرحله طی می‌کنند و 
هر مرحله در کی روز جداگانه 
مسابقات  این  می‌شود.  برگزار 
بیابانی  مسیرهایی  در  معمولاً 
اتومبیل‌ران  و  می‌شوند  برگزار 
باید علاوه بر مهارت در رانندگی، 
و  زدگی  گرما  شن،  توفان  با 
از  ناشی  داخلی  خون‌ریزی‌های 
تکان خوردن‌های شدید ماشین 

در مسیر مقابله کند.

مسابقه در پیست
در رقابت‌های داخل پیست، جاده‌ای مستقیم به نام خط استارت وجود دارد که 
شرکت کنندگان حرکت خود را از آن بخش شروع می‌کنند. پس از آن هم بخشی 
به نام»لاین پیت« وجود داردکه رانندگان می‌توانند در اواسط مسابقه، متوقف شوند 
و بنزین بزنند. در مسیر پیست ديواري از لاستیک وجود دارد تا اگر راننده از مسیر 
منحرف شد، به لاستی‌کها برخورد کند و از سرعت و شدت حرکت 
او کاسته شود. مسیر پیست 305 کیلومتر است و هر راننده می‌تواند 
در طول مسیر کی بار توقف کند. در پایان هر رقابت به رانندگان 
برتر امتیاز داده می شود. شکل امتیازدهی این گونه است: نفر اول 25 
امتیاز، نفر دوم18 امتیاز، نفر سوم 15 امتیاز، نفر چهارم 12 امتیاز، نفر 
پنجم 10 امتیاز، نفر ششم 8 امتیاز. نفر هفتم شش امتیاز، نفر هشتم 4 
امتیاز، نفر نهم2 امتیاز، نفر دهم 1 امتیاز. در پایان فصل اتومبیل رانی، 

هر کسی که بیشترین امتیاز را آورده باشد، قهرمان می‌شود.

شرایط ماشین مسابقه
در این مسابقات ماشین‌ها هم از ترکیبات فیبر 
کربن ساخته می‌شوند که سبک و محکم هستند. 
سوار  آن  در  که  راننده‌ای  با  ماشین  کی  وزن 
و  جلو  در  است.  کیلوگرم   600 تقریباً  است، 
عقب این ماشین‌ها تیغه‌هایی وجود دارند که کار 
آن‌ها شکافتن هوا و افزایش سرعت ماشین است. 
لاستی‌کهای اتومبیل‌ها چهار شیار دارند. شیارهای 
این اتومبیل‌ها به این خاطر است که در پیچ های تند، 

چسبندگی ماشین با سطح جاده بیشتر شود.

اگر به تصاویر وبگاه یا فیلم‌هایی که از ورزشکاران در 
تلویزیون و اینترنت پخش می‌شوند، دقت کنید، حتماً 
دیده‌اید که جدیداً ورزشکاران بسیاری، پس از تمرین، 
آب سردبه بدن مي‌زنند؛ به این صورت که در بشکه‌ای 
مملو از آب سرد فرو می‌روند، یا اینکه از ظرف یخ و 
دوش آب سرد استفاده می‌کنند. راستی، این کار مفید 
است یا مضر؟ حتماً تا به حال شنیده بودید که باید از 
آب ولرم استفاده کنیم. شاید هم این تصور را داشته 
باشید که آب سرد بعد از تمرین موجب سرماخوردگی 

می شود، اما...
   

خیلی از فوتبالیست‌ها و بسكتبالیست‌های حرفه‌ای، بعد از 
تمرین، از حمام یخ استفاده می‌کنند. این کار سبب از بین 

رفتن دردهای عضلات می‌شود. 
اما چه عاملی سبب می‌شود با این کار دردها کاهش یابد؟
 حتماً دیده‌اید که وقتی عضله ای دچار درد می‌شود، 
نتیجه  این  به  دانشمندان  می‌گذارند.  یخ  آن  روی 
رسیده‌اند که غوطه ور شدن در یخ اثر مفیدتری نسبت 

به گذاشتن یخ روی اندام‌ها دارد.
 سرما سبب می‌شود که مصدومیت‌ها گسترش پیدا 
نکنند. زیرا عضلات دچار انقباض می‌شوند و همین امر 

از تخریب بيشتر ناحية آسيب ديده جلوگیری می‌کند.
 اگر بلافاصله بعد از حضور در آب یخ، دمای بدن 
را به حالت عادی برسانید) مثل کاری که در جکوزی 
صورت می‌گیرد( عضو آسيب ديده با سرعت بیشتری 

ترميم مي‌شود. 
کی نکتة بسیار مهم این است که زمان ماندن در آب 
سرد هرگز نباید بیشتر از 10 دقیقه شود. زمان مناسب 

برای ماندن در دمای سرد، 6 تا 8 دقیقه است.
 درست است که آب سرد فواید زیادی دارد، اما هرگز 
نباید دمای آن ازحد معيني پايين‌تر باشد. مناسب‌ترین 
دما برای ترمیم بافت های بدن 12تا2 درجة سانتی گراد است.

استفاده از آب سرد پس 
از ورزش، مفید یا مضر؟
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 هر شكل از مجموع دو شكل 
2 8 ضلعي 

ش از 10 
ت. اگر جمع بي

ف زير خود تشكيل شده اس
ردي

ت.
ت جمع لحاظ شده اس

ت راس
باشد، رقم سم

ج.  3
4 188. جمع عددهاي دوم و سوم و چهارم 
ت.)در اولی 

قبل از جمع عددهای اول و‌پنجم آمده اس
1+9+8=18 و 6+2=8(

ب، ه  5
پاسخ معماي چه كسي اول شد؟

س نمي‌تواند دروغ‌گو باشد، زيرا در اين 
اشكبو

ت. يعني او يا اول 
ت اس

ش نادرس
ت جمله‌ا

صور
س 

ت‌گو هستند. پ
شده و يا آخر. بقيه هم راس

س آخر 
ت. بنابراين، اشكبو

هامان اول شده اس
ت گفته و آخر 

ت. اما سامان هم راس
شده اس

ت. يعني دو نفر آخر شده‌اند و اين امكان 
شده اس

ف ديگر، اشكان هم نمي‌تواند دروغ‌گو 
ندارد از طر

ت 
ت هم او آخر شده اس

باشد. زيرا در اين صور
ض ايجاد مي‌شود. سامان 

و هم سامان و باز تناق
ت، زيرا اگر اين‌طور باشد، سامان 

هم دروغ‌گو نيس
ت. اشكان هم آخر نشده و هامان 

آخر نشده اس
ش 

س هم طبق گفته‌ا
ت. اشكبو

هم كه اول شده اس
س 

ت هيچك‌
نمي‌تواند آخر شده باشد. در اين صور

س تنها كسي كه مي‌تواند 
ت! پ

آخر نشده اس
ت. در نتيجه هامان اول 

دروغ‌گو باشد، هامان اس
س 

ت. اشكبو
ت و سامان آخر شده اس

نشده اس
ت. لذا اشكان اول 

هم نه اول و نه آخر شده اس
ت. مقام‌هاي دوم و سوم هم بين هامان 

شده اس
ت، ولي نمي‌توان فهميد كدام 

س بوده اس
و اشكبو

دوم و كدام سوم شده‌اند.

دوست نوجوانم ســام. همان طور که متوجه شــده‌ای از امسال 
تغییراتی در مجله ایجاد شــده. راستش وقتی به این فکر می‌کردیم 
که جای چه مطالب و صفحه‌هایی خالی است، کیی گفت پرسش و 

پاسخ مذهبی و همه از این پیشنهاد استقبال کردند. 
این ســؤال‌ها را هم دوستان نوجوان خودت پرسیده اند. برای همین 

ممکن است سؤال‌های تو هم باشند.
در هر شماره از مجله به کی موضوع می‌پردازیم و فکر کردیم اولین 
شماره را به خدا و خداشناسی اختصاص بدهیم. امیدواریم این مطلب 

همان چیزی باشد که دنبالش هستی. 

از کجا بدانیم 
فقط کی خدا 
وجود دارد؟

اگرخدا مهربان 
است، چرا باید از 

او بترسیم؟

بهترین دلیل برای کیتا بودن خدا، هماهنگی و نظم شگفت‌آوری است که در جهان حکم فرماست. اگر چند 
خدا وجود داشت، هر خدایی قوانین خودش را وضع می‌کرد، قوانین با هم تداخل پیدا می‌کردند و نظم جهان 
از بین می‌رفت. همچنین، خود خدا در آیة 22 سورة انبیا می‌گوید: »اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان 

دیگری بودند، آسمان و زمین خراب می‌شد.« 

منظور از ترس از خدا، ترس از سرانجام تلخی است که در انتظار افراد آلوده و اهل فساد است و معنی 
ترس از خود خدا را نمی‌دهد. همچنین، در قرآن از کلمة »خشیت« برای ترس از خدا استفاده شده است. 
خشیت با ترس مجرمانه متفاوت است. خشیت، ترس آدم مؤمنی است که مقابل خدای بزرگ بی‌همتا 

احساس کوچکی می‌کند. 

وقتی می‌پرســیم خدا از کی وجود داشته است، یعنی فرض کرده‌ایم خدا در دوره‌ای نبوده و بعد موجود شده 
است؛ در حالی که این فرض غلط است. اگر خدا دوره‌ای نبوده و بعد به وجود آمده باشد، پس او هم باید خالقی 

داشته باشد که این طور نیست. 

خدا از کی 
وجود داشته 

است؟

 مـــــــــــنخــــداي
 غلامرضا حيدري ابهري
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پاسخ معماي چه كسي اول شد؟
س نمي‌تواند دروغ‌گو باشد، زيرا در اين 

اشكبو
ت. يعني او يا اول 

ت اس
ش نادرس

ت جمله‌ا
صور

س 
ت‌گو هستند. پ

شده و يا آخر. بقيه هم راس
س آخر 

ت. بنابراين، اشكبو
هامان اول شده اس

ت گفته و آخر 
ت. اما سامان هم راس

شده اس
ت. يعني دو نفر آخر شده‌اند و اين امكان 

شده اس
ف ديگر، اشكان هم نمي‌تواند دروغ‌گو 

ندارد از طر
ت 

ت هم او آخر شده اس
باشد. زيرا در اين صور

ض ايجاد مي‌شود. سامان 
و هم سامان و باز تناق

ت، زيرا اگر اين‌طور باشد، سامان 
هم دروغ‌گو نيس

ت. اشكان هم آخر نشده و هامان 
آخر نشده اس

ش 
س هم طبق گفته‌ا

ت. اشكبو
هم كه اول شده اس

س 
ت هيچك‌

نمي‌تواند آخر شده باشد. در اين صور
س تنها كسي كه مي‌تواند 

ت! پ
آخر نشده اس

ت. در نتيجه هامان اول 
دروغ‌گو باشد، هامان اس

س 
ت. اشكبو

ت و سامان آخر شده اس
نشده اس

ت. لذا اشكان اول 
هم نه اول و نه آخر شده اس

ت. مقام‌هاي دوم و سوم هم بين هامان 
شده اس

ت، ولي نمي‌توان فهميد كدام 
س بوده اس

و اشكبو
دوم و كدام سوم شده‌اند.

ایمان به خدا فطری است ولی فطرت انسان هم می‌تواند آسیب ببیند. انجام گناهان، قرار گرفتن 
در محیط‌های ناســالم و کفرآلود و تبلیغات دشمنان دین، می‌تواند این گوهر خدایی را در انبوهی 
از ســیاهی‌ها فرو ببرد. در هر حال، بی اعتقادی برخی از مردم به خدا، فطری بودن ایمان به خدا 

را رد نمی‌کند. 

اگر ایمان به خدا 
فطری است، پس 

چرا بعضی از 
مردم به خدا ایمان 

ندارند؟

اگر خدا می‌داند ما 
در آینده چه کار 

خواهیم کرد، پس ما 
چه اختیاری از خودمان 

داریم؟

اینکه خدا می‌داند ما در آینده چه کار خواهیم کرد، به دلیل علم کامل اوســت. این علم باعث 
می‌شود از همة تصمیمات ما باخبر باشد، اما جلوی این تصمیمات و انتخاب‌ها را نمی‌گیرد. 

خدا چگونه 
با ما حرف 

می‌زند؟

حرف زدن خدا با حرف زدن ما فرق دارد. او از سه راه این کار را انجام می‌دهد. گاهی با قدرت خود امواج 
صوتی را در فضا می‌آفریند و سخن می‌گوید؛ همان طور که با حضرت موسی )ع( در سرزمین »طور« سخن 
گفت. گاهی از طریق الهام به قلب انســان‌ها پیامش را به آن‌ها می‌رساند؛ همان طور که به مادر حضرت 
موسی )ع( الهام کرد که موسی را در رود بیندازد. گاهی هم با فرستادن فرشته‌ای مثل جبرئیل با بنده‌اش 

حرف می‌زند؛ همان طور که بارها پیامش را به پیامبران رساند. 

چرا خدا آدم‌های 
بدی مثل یزید، 
چنگیز و هیتلر را 

آفریده است؟

خدا همة انســان‌ها را با روحی پاک و فطرتی سالم خلق می‌کند و نیت او از این آفرینش، چنگیز و هیتلر 
شدن آن‌ها نیســت. هدف خدا ایمان آوردن بندگان اســت. اگر گروهی از این فرصت درست استفاده 

نمی‌کنند مقصر خودشان هستند.
آن روز که خدا یزید را آفرید، یزید موجود جنایتکاری نبود. آن روز هم که خدا سلمان را آفرید، سلمان 
این انسان پارسای پرهیزکار نبود. خدا هر دوی آن‌ها را آفرید و به هر دو فرصت امتحان داد، ولی آن‌ها 

راه‌های جداگانه ای را انتخاب کردند. 

بـــا هـم 
فکر کنیم

المعارف دانستني‌هاي علمي دايره‌
اين مجموعه شــامل گزيده‌هايي موضوعــي از موضوع‌هاي گوناگون »كتاب‌هاي بدن انســان، جانوران، 
فناوري، طبيعت، علوم و مبحث دايناسورهاست«. مطالعة اين كتاب براي بچه‌هاي علاقه‌مند به شناخت 

بيشتر دنياي اطراف كمك مي‌كند.
 مترجمان: مهدي چوبينه، كوروش اميري‌نيا، حسين الوندي، محمد مهدي ناصري، شهرناز بخشعلي‌زاده، حسين 

دانشفر، مسعود جواديان
 ناشر: محراب قلم
 سال چاپ: 1394

 تلفن:  021-66490879

حتماً بخوانیم

اگر خدا مهربان است، پس چرا در دنیا این همه رنج و بلا وجود دارد؟از کجا بدانیم که واقعاً خدا وجود دارد؟

منبع: 646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو. غلامرضا حيدري اگر خدا جهان را آفریده، پس خدا را چه کسی آفریده است؟
ابهري، نشر قدياني.تهران 1393
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 ناصر نادري
اين يك حيوان است تصویرگر: سعیده کشاورز

من و حيوان »بينش« )آگاهي( و »گرايش« )خواسته( داريم،
اما ماهيت و شعاع آگاهي‌هاي من و حيوان باهم تفاوت بسيار دارند.

بنابراين
من يك انسانم؛ با آگاهي‌ها)شناخت‌ها( و »گرايش‌ها« )خواسته‌هاي( انساني‌ام.

همان‌طور كه هويت هر درخت از ريشه، تنه، شاخه و برگ تشيكل مي‌شود و بدون آن‌ها 
»درخت« معنا نمي‌يابد، من هم بدون اين ويژگي‌هاي خاصِ انساني »انسان« نيستم.

آگاهي‌هاي
گربــــــــه

ظاهري و دروني
من به غير از شناخت 

محسوسات )دنياي ظاهر(، 
مي‌توانم به شناخت معقولات 

عميق‌تر دست يابم.

سطحي و ظاهري
فقط دنياي محسوس 

اطرافش را مي‌شناسد.

فردي و جمعي
آگاهي من براساس 

دريافت‌هاي خودم و 
ديگران است.

فردي و جزيي
فقط وابسته به غرايز 
دروني خودش است.

منطقه‌اي نيست
شعاع آگاهي‌هاي من فراتر 
از منطقه و محل زندگي‌ام، 

دربارة كل جهان و كل كائنات 
و عالم هستي است.

منطقه‌اي
فقط شامل آگاهي از 
محيط زندگي محدود 

خودش است.

به زماني خاص اختصاص ندارد
من هم مي‌توانم از گذشته آگاهي يابم و 
هم از زمان حال. مي‌توانم به آينده هم 

فكر كنم و ايده‌هايي را در ذهنم پرورش 
بدهم.

حال
فقط شامل رخدادهاي 

زمان حال مي‌شود.

گذشته            حال                   آينده

آگاهي‌هاي
مـــــــــــن

گذشته            حال                   آينده

من يك انسانم

 طراح‌گرافيك: مجيد كاظمي
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و همچنین 
به يك زمان اختصاص ندارد: خواسته‌هاي من

در همة دوره‌هاي بشر، آدم‌ها مثل من به دنبال خواسته‌هاي فطري )دروني( خود 
بوده‌اند،فقط شكل آن‌ها به تدريج كامل‌تر شده است.

نشانه‌هاي انساني من

نكيي‌طلبي)اخلاق(  زيبا طلبي )هنر(

حقيقت‌جويي)علم(

خواسته‌هاي
گربــــــــه

مادي و معنوي
من هم نياز‌هاي مادي)غريزي( دارم 

مثل گربه و هم نيازهاي معنوي كه به 
زندگي من »مفهوم« مي‌بخشد و به 

طي مسير آن، »لذت‌مندي« مي‌دهد.

ارتباط به همة بشریت
من و همة آدم‌ها به دنبال »زيبايي‌خواهي« 

)هنر(، »نيكو خواهي« )اخلاق(، 
»حقيقت‌جويي« )علم(  و »كمال‌جويي« 

)دين و پرستش( هستيم.

منطقه‌اي
دايرة خواسته‌ها و گرايش‌هايش در 
حد محل زندگي‌اش تعريف مي‌شود.

مادي
گربه فقط به دنبال خوردن و 
نوشيدن، و زاد و ولد است. 

شخصي و فردي
فقط به دنبال رفع نيازهاي 

غريزي )مادي( خودش است.

عدم اختصاص به کی منطقه‌اي
نشانه‌ها و مظاهر خواسته‌هاي من در همة 

جهان معلوم است.
هنردوستي، اخلاق دوستي، علم‌جويي و 

كمال‌طلبي در همه جا وجود دارد.

خواسته‌هاي
مـــــــــــن

خداجويي )دين(
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سالاد الویه

_ سیب زمینی پخته )4 عدد متوسط(
_ تخم مرغ پخته )3 عدد(

_ سینه مرغ پخته )کی عدد(
_ خیار شور)300 گرم(

_ هویج پختة متوسط )سه عدد(
_ نخود فرنگی پخته )300 گرم(

_ سس مایونز و روغن زیتون )به مقدار لازم(
_ آب لیمو )کی یا دوقاشق غذا خوری(

مواد 
لازم

طرز 
تهیه

برای سالاد الویه باید تمام موادپخته باشد. پس ابتدا مرغ را به همراه پیاز و نمک و  كمي آب 
می‌گذاریم که بپزد، به طوری که وقتی پخت، مقدار آب باقی مانده بسیار کم باشد. به اين ترتيب 

مرغ مزه بهتری دارد. بعد از پختن آن را  کاملاً ریز و ریش ريش میک‌نیم. نخود فرنگی را هم با 
مقداری نمک و آب می‌پزیم و آبش را جدا میک‌نیم. سیب‌زمینی و تخم مرغ را هم کاملاً می‌پزیم 

و به شکل پوره در می‌آوريم. بهتر است این کار با رنده یا غذا ساز انجام گیرد که گلوله‌های 
سیب‌زمینی باقی نماند. هویج را هم می‌پزیم و نگینی خرد یا رنده میک‌نیم. خیار شورها را هم 

نگینی و ریز خرد میک‌نیم،  همة مواد را با هم مخلوط میک‌نیم و سپس آب لیمو و روغن زیتون را 
اضافه می کنیم.

سالاد الویه را به صورت جدا گانه یا با نان سبوس دار یا نان فانتزی سرو کنید.

  ندا عظيمي

هرم غذایی!
 درست بخوریم.

 کم بخوریم، همیشه بخوریم.

تغذيــة صحيح يعني رعايــت دو اصل تعــادل و تنــوع در برنامة غذايي 

روزانه. تعادل به معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نياز براي حفظ 

ســامت بدن است و تنوع يعني مصرف انواع مواد غذايي كه در 4 گروه 

اصلي غذايي معرفي مي شوند.

بهترين راه اطمينان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه، اســتفاده از هر 4 

گروه اصلي غذايي است.

تهية طرز
سس سالاد الویه

سس مایونز برای مخلوط شدن با مواد 
خشکی که در بالا توضیح دادیم، مقداری 

غلیظ است. برای رقیق کردن و همچنین خوش 
طعم تر شدن غذا، چهار قاشق سس را با کی 

قاشق آبلیمو و دو قاشق آب مرغی که باقی مانده بود 
مخلوط میک‌نیم. مقدار کمی نمک و فلفل سیاه هم 
اضافه و آن‌ها را با مواد خشک مخلوط میک‌نیم. 
اگر مقدار سس کم بود، به نسبتی که توضیح 

دادم، دوباره سس تهیه و اضافه کنید.

محتویات سالاد سس مصرف هر وعده به فقط به میزان نکته: 
مایونز اضافه کنید، زیرا در 

خواهد شد.شما به سرعت فاسد غیر این صورت  سالاد 

اگر 
چاق هستید

پیشنهاد میک‌نیم از میزان 

سس مصرفی‌تان کم و به جای آن 

سالاد را با ماست مزه‌دار کنید. این 

غذا را به دلیل اینکه به اندازة کافی 

کالری دارد، فقط با کمی برگ تازة 

کاهو و گوجه‌فرنگی خرد شده 

بخورید نه با نان.
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